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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات و فناوري آموزشي

ماهنامة آموزشی،تحلیلی و اطلاع رسانی  براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
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هر از گاهی خودت را هرس کن
شاخه های اضافیت را بزن

پای تمام شاخه بریده هایت بایست
تمام سختی هایت

درد هایت
خاطرات بدت را باغبانی کن

سبک کن فکرت را
از هر چه آزارت می دهد...

 چرا باید 
درخت بکاریم؟

       درختان فوايد بسیاري دارند از جمله:
1. زيبايي محیط زندگي

2. تولید میوه
3. تأمین منابع چوب
4. تأمین اكسیژن

5. جلوگیري از فرسايش خاك
6. تولید كود گیاهي

7. استفاده از داروسازي

چه طور 
درخت بکاریم؟

1. قرار دادن ريشه در آب به مدت 3 تا 6 ساعت
2. حفر چاله اي بزرگ تر از ريشه

3. قرار دادن نهال در چاله به صورت عمودي و بدون 
فشار آوردن به ريشه ها

4. پر كردن چاله و آبیاري نهال
5. ريختن اندكي كود دور چاله بدون 

اين كه تنة درخت را لمس كنید
6. آبیاري درخت هر 7 تا 10 

روز يك بار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت كردگار
سعدی

از روزگاران قديم، هر جا كه 
درخت و سرسبـزی بـوده است، تمدن ها 

شکل گـرفته انـد و عمـران و آبـادانی را به همراه 
آورده اند. درخت يکی از زيباترين مظاهر خلقت و جلوه ای 

از تجلیات پروردگار است. اهل بیت )علیهم السلام( بر كاشت 
درخت تأكید ورزيده اند. جـلوگیری از فرسايش زمین، تلطیف هوا، 
تأمین كنندۀ بخـش عمدۀ نیازهای تغذيه ای و دارويی انسان، كاهـش 
آلودگی هوا، تولید اكسیژن و جذب گازهای سمی و ... اشاراتی هستند 
به نقش تـأثیرگذار درختان در تداوم حیات انسان و سلامت چرخة 
طبیعت. بیايید با كاشت يك نهال در روز درخت كاری، ضمن 

گرامیداشت اين روز، از اين نماد آبادانی و شاخص سبزی 
و خرمی كه يکی از مواهب الهی است مراقبت كنیم.

۱۵ اسفند روز 
درخت کاری 
گرامی باد.

فایده در خت
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

محمدحسنحسيني

تصویرگر:شيواقاضی

خداوند 
 خدا گفت: »باش!«

بشر هست شد
خدا خواست

بشر هم شکوفا شد از خاك برخاست
قدم زد به راه

و كم كم به او بال پیوست شد
خداوندِ در تیرگي هاي خاك

هوادارِ هموارۀ دانه ها 
خداوندِ سرشاخه های دعا

خداوندِ امن يجیب
خداي اجابت
خداوندِ سیب

خداوندِ در پیله صبرآفرين 
خداوند پروانه ها 

سیبخداوند سیب

رمز و رازهای رنگی

یکی از مهم ترین رازهای قلمکارسازان ایرانی که تاجران اروپایی به دنبال 

کشف آن بودند، در همین سطل های رنگ نهفته بود. استفاده از رنگ های 

طبیعی باعث می شد پارچه های قلمکار به این راحتی ها رنگ نبازند. البته 

رمز و راز ساخت رنگ های قلمکار چیزی بیش از این بود. قلمکارسازان 

برای آنکه رنگ روی پارچه پخش نشود، به آن »کتیرا« اضافه می کردند. 

و برای آنکه رنگ روی قالب باقی نماند و بعد از استفاده داخل مُهر خشک 

نشود، در ترکیب آن از روغن کنجد یا روغن کرچک بهره می گرفتند. 

تمام رازهای یک شغل
 هر کدام از مراحل کار پارچة قلمکار پر از راز و فوت های کوزه گری ست؛ از جمله مُهر زدن پارچه. 
مُهر باید به اندازه  به رنگ آغشته شود؛ نه کم که نقش ها ناقص از کار دربیایند و نه زیاد که رنگ اضافه 
از لبه طرح بیرون بزند. مُهر چوبی باید درست در جای خود بنشیند و ضربة مشت استاد به روی قالب 
باید به اندازة کافی محکم باشد تا طرح به خوبی روی پارچه بیفتد. استادکاران قلمکارساز در این مرحله 

معمولاً یک تکه پارچه یا چرم دور دست می بندند تا حین ضربه  زدن دستشان آسیب نبیند. 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

آشنایی بیشتر با قلمکاری
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فرصت قد كشيدن
 اگر اين روزها گذرت به کوچه باغ های روســتا، بوستان ها و خیابان های 
شهر افتاده باشد، ديده ای که همه جا پر از شاخه های هرس شدة درختان است. 
درختان نیز کوتاه تر و کم حجم تر شده اند. گويي باغبانان مثل سلمانی ها، حسابي 
صفايي به باغ و بوســتان داده اند. هدف باغبان از هرس کردن شاخ و برگ 
درختان به خوبی روشن است. معمولاً شاخه هايی را که در پايین تنة درخت 
رشد کرده اند می زنند تا درخت فرصت قدکشیدن، قوي شدن و پربارشدن را 

در بهار از دست ندهد.    
راستي آيا به اين فكر کرده ايد که باغبان روح و جسم ما چه کسي است؟  
خب غیر از خودمان چه کســي به ما نزديک تر اســت؟ چه کسي بايد به 
فكرمان باشــد؟ بی شک در طول يک سال شمار زيادي از شاخ و برگ های 
رفتاري غلط و بد در ما رشد می کند. بیايیم فرصت خوب اسفندماه، اين ماه 
خانه تكانی را از دست ندهیم. در کنار پرداختن به تمیزکردن خانه و اتاقمان، 
به فكر هرس کردن شاخه های زائد فكري و رفتاری مان باشیم. در اين صورت 

است که ما به خود فرصت قدکشیدن و رشدکردن دوباره خواهیم داد.
 علي اصغر جعفريان

1 فرصت قد كشيدن.......... 
2  ............. كتاب زير بالش!
4 تلخ مثل سيلي ................ 
8 توربين هاي بادي.............. 
دوخت و دوز فيلم............... 

12  .................... آخرين بهار
14 كوچه هاي گُل گُلي ............ 
1۶ كمك به زمين.................. 
18 سلام سبز ..................... 

راز هزار دستان............. 

 	
  27  .......... كمي پرنده مي شوم

28 هيجان جذب مخاطب ........ 
۳0 فضا پيماي جونو و مأموريت ويژه 
۳2 نرمش ذهن.................... 
۳4 عكاسي با تلفن همراه ....... 
۳۶  .................... سرسره بازي
۳8  ...................... من و خودم
40 مراقب خودت باش!........... 
41 جدول موضوعي................. 
42 روستاهاي هرمي................ 
44 ماه ميلاد ......................... 
4۶  ..................... مرغ پرتقالي

سالاد لبو............................ 
نقاشي با مُهر........................ 

10
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کودکی
اولین روز درسم در کلاس اول دبستان این طوری تمام شد: بعد از زنگ آخر برادر بزرگ ترم 

جلوی در مدرسه به دنبالم آمد. راه افتادیم. پرسید: »مدرسه چطور بود؟ خوب بود؟« 
زدم زیر گریه. تا خانه گریه کردم؛ بی هیچ توضیحی. معلم روی تخته یک خط کوتاه عمودی 
کشیده بود که: »این  را بکشید توی دفترتان، یک صفحه را پرکنید.« هر چه می کشیدم و یواشکی 
به بغل دستی ام نشان می دادم، می گفت: »نه نشد ... .« تا آخر زنگ، خط کشیده بودم و پاک  کرده 
بودم و دریغ از یک خط صاف که بغل دستی ام بگوید: »آها ... حالا شد ... .« می ترسیدم مبادا معلم 

بیاید و ببیند نتوانسته ام خط صاف بکشم. 
معلم کلاس اول ما سرد بود و خشک. می ترسیدم نزدیکش بشوم و خط هایم را نشانش بدهم. 
معلم کلاس سوم برعکس تشویقم می کرد که خط خودم را پیدا کنم! همیشه از من می پرسید: 
»کتاب تازه چی خوندی؟!« تشویقم می کرد که خط و ربط درست را از میان دنیای کتاب ها کشف 

کنم. 
الان را نمی دانم، ولی آن وقت ها رسم بود که بچه ها در انشاهایشان کمتر می خواستند نویسنده 
شوند. آن ها یا می خواستند دکتر بشوند یا معلم تا به جامعه خدمت کنند! ولی من در انشاهای با 
موضوع: »دوست دارید چه کاره شوید«، همیشه دوست داشتم نویسنده شوم. نمی دانم این علاقه 
از کجا شروع  شده بود. شاید از آن صبح خنک تابستانی هفت سالگی که در حیاط روی تشک 
خوابیده بودم و قبل از اینکه چشمم را به روی آفتاب بازکنم، پدرم بیدارم کرد که: »زیر بالش را 

نگاه کن ببین برایت سوغات آورده ام.« 
زیر بالش یک جلد کتاب بود که از شهرستان برایم آورده بود. مزة شیرین سوغاتی آن صبح خنک تابستانی هنوز 
با من است. کتاب را بارها و بارها خواندم و جمله هایش را حفظ کردم. دربارة اسرار خلقت بود و مثلاً می گفت که 

بال مرغابی ها چرب است و آن ها را روی آب نگه می دارد. آن صبح و آن کتاب در شکل گیری علاقه ام به 
خواندن و نوشتن تأثیر داشت. دلسوزی معلم کلاس سومم هم بی تأثیر نبود که به من اعتمادبه نفس می داد. 

البته سال ها گذشت تا بتوانم خودم را پیدا کنم و بعد، خودِ پیداکرده ام را سفت بچسبم و رها نکنم!
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یک بار به خاطر کتاب »زنان کتا
پژوهشگر« از دانشگاه الزهرا جایزة 

پژوهش برتر را گرفته است. یک بار هم به خاطر 
کتاب پژوهشی »بیست سال با طنز« برندة بخش 

پژوهش جایزة پروین اعتصامی شده است. دو بار هم به خاطر 
طنزهایش در جشنوارة مطبوعات برنده شده است. اما این تمام 
ماجرا نیست. نگاهی به فعالیت هایش که می اندازی، می بینی از 

سال ۱۳۷۷ تا همین حالا کتاب هایی را منتشر کرده است. خودش 
دربارة این مسیر و خیلی نکات دیگر با ما حرف زده است. راستش 

را بخواهید نام  دیگر )مستعار( هم دارد: بی بی گل!
 نام کتاب هایش؟ مثلاً »بیست سال با طنز« )بررسی طنز پس از 

انقلاب(، »ه، مثل تفاهم«، »گل آقا« )از سری طنزپردازان 
معاصر(، »شکرستان« )نگاهی به آثار زنان در 

نشریات طنز(، »یک، دو، سه، طنز« )گزیدة آثار 
طنزنویسان معاصر( و ... 

تابستان 8 سالگي
اولين نفر از سمت راست
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نوجوانی و جوانی
 آن وقت ها رسم بود، بچه هایی که درسشان خوب است، در 
دبیرستان یا به رشتة ریاضی بروند یا تجربی! در هر حال علاقه به 
نویسندگی باعث شد، با اینکه در دبیرستان رشتة ریاضی را خواندم 
و در دانشگاه تهران در رشتة ریاضی کاربردی ادامة تحصیل دادم، 

به وعدة انشاهای دوران مدرسه ام که: »می  خواهم نویسنده شوم«، وفادار بمانم و نویسنده شوم. 
من از روزنامه نگاری و خبرنگاری شروع کردم. همچنین چند سال هم زمان با روزنامه نگاری، دبیر ریاضی بودم. تجربة معلمی 

حس خیلی خوبی بود. احساس می کردم که می توانم در رشد و پرورش انسان ها سهم داشته باشم. فکر می کنم این سهیم  شدن 
در رشد آدم ها نویسندگی را با معلمی پیوند می دهد. بعدها که نوشتن در زمینة طنز را ادامه دادم و در کنار آن به پژوهش طنز 

مشغول شدم، کم کم مجبور شدم از تدریس فاصله بگیرم و فقط در ارتباط با طنز کار کنم. 
تابه حال 14 کتاب از من منتشرشده است. به جز کتاب اول که »فرهنگ زنان پژوهشگر در علوم انسانی« است، بقیة کتاب هایم 

در زمینة  طنز هستند. این کتاب ها شامل سه مجموعه طنز، یک رمان طنز و 9 اثر پژوهشی در ارتباط با طنز است. 
راستش نمی دانم چرا در میان انواع گونه های ادبی، شاخة طنز را انتخاب کردم. طنز یک جور متفاوت  دیدن است؛ یعنی اثر 

طنز به موضوع نگاهی متفاوت دارد. ساده ترین آن بازی با کلمات است. مثلاً »به  طرف می گویند با بقیه جمله بساز. می گوید: 
دیشب آبگوشت خوردم. می پرسند: بقیه اش کو؟ می گوید: توی یخچاله!« مخاطب از این نگاه متفاوت تعجب می کند و 

از این کشف تازه خوشش می آید و می خندد! 

فکر می کـنم من هـم در نویسندگی دوست داشتم با موضوع ها )سوژه ها( بازی کنم. آن ها را از جای 
خودشان بردارم و بپرسم: »حالا اگر این طوری نبود چی می شد؟« یا اینکه بخش عجیب یک پدیده را که از بس تکرارش 

کرده ایم برایمان عادی شده است، کشف کنم و درباره اش  بنویسم. مثلًا مطلب کوتاهی نوشتم از زبان یک کودک که از اخبار 
هواشناسی تلویزیون می شنود که در ارتفاعات برف می بارد و چون در آپارتمان زندگی می کند و به خیال خودش خانه شان جزو 

»ارتفاعات« حساب می شود، منتظر است که در خانه شان برف بیاید! 
بنابراین، اگرچه نوشتن انتخاب خودم بود، ولی طنز انتخاب خودم نبود. وقتی می خواستم گزارش ها را بنویسم، می دیدم قلمم با طنز 
و شوخی بیشتر کنار می آید! خاطرات پاییزهای زندگی ام را مرور می کنم: روزی که خط راست نتوانستم بکشم، روزهایی که با: »امروز 
چه خوانده ای« همراه می شد و روزهایی که با زحمت، سعی می کردم معادله های ریاضی را حل کنم و زودتر سروقت انشا نوشتن بروم! 
الان که فکر می کنم، می بینم هرکدام از ما استعدادهایی داریم که می توانیم به مرور زمان کشفشان کنیم و با پشتکار دنبالشان 
برویم؛ فرق نمی کند که شغل و یا مشغولیتمان چه باشد. ولی اگر در 
راهی که انتخاب می کنیم و در کاری که پیش می گیریم تلاش کنیم، 

حداکثرش این است که بعد از مدت ها با خودمان می گوییم: 
»ببین! من تلاش خودم را کردم.« در آن حالت حداقل دیگر 

به خودمان و به استعدادهایمان بدهکار نیستیم!

 عكس دسته جمعي: با خانم هاي همكار گل آقا در جشن سالگردگل آقا

 رويا صدر؛ پژوهشگر، نويسنده، طنز پرداز 
است كه سال ها پيش با مجلة طنز »گل آقا« و روزنامه نگار است. او از نويسندگاني 

همكاري مي كرده است.
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تلخ مثل سیلی
یادش به خیر، زمین های خاکی فوتبال اطراف محله و غروب های گرم تابستانی. عشق 
فوتبال داشتیم و هر روز غروب پاتوقمان زمین های خاکی اطراف محله مان بود. زمین های 
بزرگ و وسیعی که دور از هیاهوی محله هر روز با مهربانی پذیرای بچه های قد و نیم قد بودند. 
بازی می کردیم،  عرق می ریختیم و تا غروب کامل آفتاب دنبال توپ می دویدیم. انگار فوتبال 

جزئی از زندگی مان  شده بود. گل می زدیم،  گل می خوردیم و برای هم کُری می خواندیم.
پرویز لیدر ما بود. پسرکی چاق و بور و هیکلی با موهای فرفری بلند که اصلًا هم فوتبال 
بلد نبود. با زحمت داخل زمین به این سو و آن  سو می دوید،  داد و هوار می کرد،  دستور می داد 
و لپ هایش گل می انداختند.  همه کارة  زمین او بود. چنان شوقی به فوتبال نشان می داد که 
گویی هفت نسلش فوتبالیست بوده اند. از پول توجیبی اش  توپ می خرید و می انداخت زیر 
پای بچه ها. هر روز تک تک بچه ها را جمع می کرد و بساط فوتبال را راه می انداخت. هر کسی 

که  می خواست به تیم اضافه شود، باید با پرویز هماهنگ می کرد.
یک روز عصر که برای فوتبال رفتیم، پسرک لاغر و نحیفی گوشه ای نشسته بود. صورتش 
آفتاب سوخته بود. موهایش را از ته تراشیده بود. دست هایش را سایه بان صورتش کرده بود 
و با چشم های  درشتش ما را نگاه می کرد. همین که خواستیم بازی را شروع کنیم، آرام جلو 

آمد و خیلی جدی و مثل اینکه دستور بدهد گفت: »آقا! منم بازی!«
همه به طرف او برگشتیم. لحن صدایش جوری بود که انگار فریاد می زد. 

پرویز یک قدم جلو گذاشت. یک سر و گردن از پسرک بلندتر بود. کنار هم که بودند، 
نحیفی پسرک بیشتر نمایان بود. توپ زیر یک بغلش بود و دست دیگرش را هم به 

کمرش زده بود. مسخره کنان گفت: »آقا کی باشن؟« 
پسرک بی اینکه خودش را ببازد، با همان لحن جدی اش گفت: »من هدایت هستم. 

بچة همین محلم و می خوام فوتبال بازی کنم!«
از لحن کتابی و جدی پسرک همگی خنده مان گرفت. پسرک نگاهش را از پرویز 

گرفت و چشم چرخاند و یکی یکی ما را برانداز کرد و گفت: »از همه تون بهتر فوتبال 
بلدم!«

پرویز با صدای کش دار گفت: »گوش کن بچه! تو شوهرعمة رونالدو که هیچ، 
خودش هم که باشی، ما غریبه توی جمعمون راه نمی دیم!« 

هدایت گفت: »من غریبه نیستم. بچة همین محلم! فقط تازه اومدیم اینجا.«
پرویزکه معلوم بود از طرز حرف زدن هدایت خوشش نیامده، با تهدید گفت: 

»داداش! اینجا هرکی هرکی که نیست، هر کسی سرش رو بندازه پایین و بیاد بگه 
منم بازی!«

هدایت گفت: »هرکی هرکی چیه؟ ... جام جهانی که نیست! یه توپ پاره پوره انداختین 
زیر پاتونو بازی می کنین. منم می خوام بازی کنم!«

پرویز جلو رفت. آن قـدر کـه  شکـم  بـرآمـده اش جـلوی صورت هدایت 
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قرار گرفت. با لحن قلدرمآبانه ای گفت: »ببین بچه! اولندش به توپ من 
توهین نکن، تازه خریدمش! دومندش درست حرف بزن 
... سومندش من خوش ندارم تو توی تیم من بازی 

کنی ... شیرفهم شد؟«
دو  هر  نترسید!  هم  ذره  یک  هدایت 
دستش را گذاشت روی شکم پرویز و سعی 
کرد او را به عقب هول بدهد. گفت: »کی 
توهین کرد؟ من  فقط گفتم منم بازی ... اصلًا 

تو چه کاره ای؟«
پرویز با شنیدن این حرف برآشفت. توپ را 
از زیر بغلش روی زمین گذاشت و فریاد زد: 

»الان نشونت می دم!« 
را  با یک دست هدایت  ناگهان  بعد 
از روی زمین بلند کرد و زد زیر بغلش 
و به طرف بیرون زمین راه افتاد. هدایت 
مثل یک مرغ بال بال می زد و سعی می کرد 
خـودش را از میـان بازوهـای قدرتمند 
و  می زد  جیغ  بدهـد.  نجات  پرویز 
جمله های نامفهومی می گفت. اصلًا 
تصور چنین حرکتی را از پرویز 

نداشت.
مـثل  را  هـدایت  پرویز 
یک تکه چوب کنار زمین 
انداخـت و داد زد: »حالا 
اینجا واسه خودت  بشین 
یه  قل دوقل بازی کن و یادت 
باشد که با بزرگ ترت درست 

صحبت کنی!«
هدایت جَلدی از جا بلند شد. سرتاپای 
خاک آلودش را تکاند و داد زد: »آهای گنده بک!  خیال 

کردی کی هستی؟ یالا منم بازی!«
و بعد دوباره دوید وسط زمین بازی. پرویز که تصور این حرکت 
را نداشت، عصبانی شد. دوید دنبال هدایت و همین که با او رودررو  
شد، ناگهان یک چک آبدار خواباند در  گوشش. آن قدر محکم بود که 

صدایش توی زمین پیچید!
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هدایت ناگهان مثل اینکه منتظر همین چک باشد، دستش را روی 
صورتش گذاشت و آرام از زمین بیرون رفت. کناری نشست و مشغول 

تماشای بازی ما شد.
این مدت  تمام  دویدیم، دادوفریاد کردیم و عرق ریختیم و در 
پسرک دستش را روی گونة سیلی خورده اش گذاشته و سکوت کرده 
بود و بازی ما را تماشا می کرد. آفتاب که کم رنگ شد، بساطمان را جمع 

کردیم و راه افتادیم طرف محله و خانه هایمان.
هدایت آرام پشت سر ما راه افتاد. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم 
که خودش را به ما رساند. زل زد توی چشم های  پرویز. پرویز 
حرصی شد. داد زد: »چی می خوای بچه؟! نکنه دوباره کتک 

دلت می خواد؟« 
هـدایت بی آنکه حـرف اضافـه ای بزند با جدیت 

گفت: »باید چکی رو که زدی، تلافی کنم!«
همه به طرف هدایت برگشتیم. از این حرف همگی 
به خنده افتادیم. پرویز جلو رفت. یقة هدایت را گرفت 
و تقریباً او را از زمین بلند کرد و با غیظ گفت: »تو 
می خوای  به من چک بزنی؟! برو رد کارت تا نزدم 

ناکارت کنم!«
بعـد او را روی زمیـن انـداخت. هـدایت 
همچنان خونسرد و جدی از جا بلند شد. خاک 
لباس هـایش را تکانـد و گـفت: »یه چـک 
بیخودی به من زدی، باید تلافی کنم! می زنم 

و می رم رد کـار خودم!«
پرویز از شدت خشم لب های کلفتش 
را گاز گرفت و مثل آدم بزرگ ها زیر لب 
گفت: »لا الـه الا الله! بچه جون این قدر 
ما رو نخندون. می ری یا بـزنم ناقصت 

کنم؟«
بعد به طرف هدایت حمله ور شد. 

هر طوری بود مانع شدیم و پرویز را 
آرام کردیم. راه افتادیم طرف محله. هدایت 
هم پشت سر ما راه افتاد. هر چند وقت کمی 
خودش را به ما نزدیک تر می کرد و خطاب به 
پرویز می گفت: »آقای پرویز! من باید چکی رو 

که زدی تلافی کنم!«
هر بار هم پرویز از کوره در می رفت و به طرف 

او حمله ور می شد و ما آن ها را از هم جدا می کردیم!
کم کم وارد محله شدیم و هر کس سمت خانة خودش رفت.
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پرویز صبح روز بعد توی حیاط مدرسه بچه ها را دوره کرده بود و ماجرای دیروز غروب را شرح 
می داد:

- آقا ما رفتیم خونه. هنوز دست و صورتم رو نشسته بودم که صدای زنگ خونه بلند شد. رفتم از 
پشت در داد زدم کیه؟! چشمتون روز بد نبینه ... هدایت بود! ... گفتم چه مرگت شده بچه؟! برو پی 

کارت تا خونم به جوش نیومده! از پشت در گفت: »آقا پرویز! بیا جلوی در که چکت رو بزنم و برم!«

نمی دونستم چه کار کنم. محلش نذاشتم و رفتم مشغول کارم شدم. چند دقیقه نگذشته بود که دوباره 
صدای زنگ بلند شد. پدرم گفت: »ای بابا امشب چقدر در خونة ما رو می زنن!  ...« بعد به من گفت: 
»پاشو برو ببین کیه این وقت شب!« ترس که نه، اما کلافه شده بودم. اومدم پشت در و آروم گفتم: 

»کیه؟!« صدای هدایت بلند شد: »در رو باز کن آقا پرویز، من کار دارم. باید چکت رو بزنم و برم!«

ای داد بیداد! حالا چه کار کنم؟ اومدم داخل اتاق. پدرم پرسید: »کی بود؟« گفتم: »کسی نبود!«

مادرم که  سفره رو پهن کرده بود و داشت غذا رو روی اون می چید، زیر لب گفت: »کیه آخه هی 
در می زنه  و فرار می کنه؟!« 

هنوز اولین لقمه رو توی دهنم نذاشته بودم که برای چندمین بار صدای در بلند شد. پدرم نیم خیز 
شد و گفت: »بذار خودم برم ببینم کیه پشت در آخه؟« گفتم: »خودم می رم پدرجان« و دویدم سمت 

در. کلافه شده بودم! بازهم صدای هدایت بود: »آقا پرویز! بیا بیرون چکت رو بزنم و برم ...« 
می خواستم از خشم داد بزنم. دهنم رو گذاشتم درز در و با خشم گفتم: »این قدر در نزن، آدم کنه! 
الان بابام می یاد دم در له و لورده ات می کنه ها ... شر درست نکن بچه ... برو پی کارت!« می خواستم 

بترسونمش. گفت: »بیا چکت رو بخور و خلاص شو!«
چیزی نگفتم. برگشتم و نشستم سر سفره. دل توی دلم نبود که الان هدایت دوباره در بزنه. اما خبری 

نشد! یه ساعتی گذشت. باز هم خبری نشد. خیالم راحت شد که خسته شده و رفته.
آخر شب  مادرم کیسة زباله رو داد دستم و گفت: »هی از اول شب می گم این رو ببر بذار سر کوچه، 

تنبلی می کنی. بو گرفته، ببر بنداز سطل زباله.«
زباله به دست تا پشت در اومدم. کمی نگران بودم، 
ولی محال بود هدایت پشت در باشه. آروم در رو باز 
کردم و کله ام رو بردم بیرون. یه نگاه به سمت راست 
کوچه انداختم و همین که برگشتم سمت دیگة کوچه 

رو ببینم ... یهو:  شرررررر ق ق ق!
یه چک محکم خورد توی گوشم، این قدر محکم 
که نایلون آشغال از دستم ولو شد ریخت جلوی در. 
هدایت بود. سرش رو انداخت پایین و در حالی که 
می رفت گفت: »به خاطر یه چک چند ساعت منو 
معطل خودت کردی! زودتر می ذاشتی  می زدم که هم 

خودت خلاص بشی، هم منو این قدر معطل نکنی!« 
رفت و توی تاریکی آخر کوچه محو شد ... .

خودت داستان بنویس
اين کتاب داستان  نويسی را به دانش آموزان آموزش می دهد و شامل سه 
بخش است:1. چگونگی استفاده از کتاب؛ 2. نوشتن داستان؛ 3. ابزارهای 
داستان نويسی. در بخش اول جاهايي خالی گذاشته شده اند تا مخاطبان 

داستان هايشان را در آن قسمت ها بنويسند.
البته در گوشه و کنار اين بخش، ايده ها و 
پیشنهادهـايی بـرای بهتر نوشتـن مطرح 
شـده اند. در بـخش دوم طـرح های کـلی 
ارائه شده اند که به کودکان امكان می دهند 
شخصیت ها، موقعیت ها و ماجراهای خود را 

خلق کنند. بخش سوم... .
مؤلف:  جمعي از نويسندگان

مترجم : مژگان شيخي
ناشر:  قدياني

سال چاپ: 1۳۹۹

بیشتربخوانیم
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فناوری در نیروی باد
توربین های بادی اساساً دو نوع هستند: 
توربین های محـور افقـی و تـوربین های محور 
عمودی. در توربین های دارای محور افقی، پره ها 
عمود بر سطح زمین می چرخند و تا زمانی که در مسیر 
وزش باد قرار نگرفته اند، نمی توانند به گردش دربیایند. اما توربین های دارای محور عمودی، از هر 

سمت که باد بوزد، به چرخش درمی آیند. 
پهنای پره های چرخندة  توربین ها حدود 20 تا 30 متر است و ارتفاع برجک هایی که توربین ها بر 
بالای آن ها نصب می شوند،  به 50 متر می رسد. فاصلة  توربین های بادی از یکدیگر باید به گونه ای 
تنظیم شود که حداکثر استفاده را از وزش باد بکنند و سطح بیشتری از پره ها در مسیر وزش باد 

قرار گیرد. به طور کلی فاصلة  توربین ها از یکدیگر باید بین 5 تا 7 برابر قطر پره هایشان باشد. 

تولید برق از نیروی باد
یک توربین بادی هر چند در مقابل باد می چرخد،  اما برای تولید نیروی الکتریسیته باید به 
یک ژنراتور متصل شود. بخش گردان ژنراتور)استوانة چرخان( که توسط توربین بادی به چرخش 
درمی آید، سیم پیچ  بین دو قطب آهن ربا را حرکت می دهد تا جریان الکتریسیته در سیم پیچ 
تولید شود. جریان الکتریکی و میدان مغناطیسی دو پدیدة  وابسته به هم هستند. زمانی که جریان 
الکتریکی در سیم پیچ برقرارمی شود، میدان مغناطیسی به وجود می آید و زمانی که یک مغناطیسي 
از نزدیک یک رشته سیم عبور می کند، در رشته سیم جریان الکـتریسیته ایجاد می شود. با 

استفاده از نیروی باد، در مقايسه با انواع انرژی های تجديدناپذير، 
مانند نفت  و زغال سنگ، به محیط زيست آسیب نمی رساند و در واقع منبع 

انرژی رايگان است. انسان هزاران سال است که از نیروی باد استفاده می کند. 
نخستین وسیلة  مکانیکی که از نیروی باد به عنوان يک نیروی پیش ران استفاده کرد، 
احتمالاً قايق های بادبانی بوده اند. آسیاب های بادی نیز نخستین ماشین هايی بودند که 

برای مهار کردن نیروی باد طراحی شدند. آسیاب های  بادی حدود 1300 سال 
پیش در ايران اختراع شدند و از سرزمین ما بود که استفاده از آن در ساير نقاط 
جهان رواج يافت. نخستین کاربرد نیروی باد در ايران برای آسیاب کردن گندم 
بود، اما بعداً از اين نیرو در ساير صنايع، مانند صنعت چوب بری هم استفاده 
شد. يکی از مفیدترين و جالب ترين کاربرد های اين نیرو در آب رسانی به 
کشتزارها و به کمک تلمبه های آبی بود که آب را از اعماق زمین بیرون 

می کشید.
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وجـود سـاده بـودن ظاهر توربین های بادی، 
فناوری تولید آن  ها بسیار پیچیده است و 
بـه چند کشور صنعتی منحصر است. در 
کشورمـا نیز با توجه به پتانسیل بالاي باد 
با ظرفیت تقریبي بیش از 15000 مگاوات 
توسعه و راه اندازي نیروگاه هاي بادي جزو 
اهداف برنامة توسعه کشورمان مي باشد. 
براي ایجاد دانش فني طراحي توربین هاي بادي و بومي سازي تولید این 
توربین ها در کشور از سال 1389 در پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعة فناوري 

توربین هاي بادي راه اندازي شده است.  
       مزرعة بادی

توربین های بادی برای تولید برق در تعداد زیاد در مناطق بادخیز، 
مانند کوهستان ها، کنار دریا و مناطق بیابانی نصب می شوند که اصطلاحاً  
»مزرعةبادی« نامیده می شوند. هر چند نیروی باد یک منبع انرژی سالم 
و غیرآلاینده است، اما احداث مزرعة بادی می تواند به محیط زیست 
لطمه وارد کند. برای عملیات پی ریزی و مستقرکردن برجک های پایة 
توربین های بادی، گودال هایی به عمق50 متر باید حفر شود. 
بعضی وقت ها حفرکردن گودال هایی چنین عمیق در دل زمین 

می تواند زیست بوم منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. 

فناوری باد در اندازة کوچک
با استفاده از یک توربین بادی کوچک می توان نیروی برق مورد 
نیاز یک خانه را تأمین کرد. حتی در بعضی مناطق دورافتاده و 
محروم، با استفاده از دو سه توربین بادی، می توان نیروی برق چند 

خانوار روستایی را تأمین کرد.

آلودگی صوتی توربین های بادی
کسانی که در مناطق نزدیک به توربین های بادی 
سکونت دارند، از صدای آزاردهندة پره ها و 
اما طی  چرخ دندة توربین ها گلایه می کنند. 
بادی جدیدتری  توربین های  اخیر  سال های 
طراحی شده اند که کم سروصداتر از انواع 
قدیمی شان هستند. همین طور بعضی ها بر این 
زیبای  چشم انداز  بادی  توربین های  که  باورند 
دشت ها را زشت می کنند. با این وصف استفاده  از 
نیروی باد و سایر انواع منابع انرژی پاک، با توجه 
به آلودگی غیرقابل تحمل کرة زمین بیش ازپیش 

مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. آشنایی بیشتر با نیروگاه های 
بادی ایران
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 چطور وارد شغل تدوينگری شويم؟

 در هنرستان می توانید رشتة تدوینگری را بخوانید یا 
در دانشگاه این رشته را ادامه دهید. می توانید به صورت 
تجربی وارد این کار شوید و به صورت تجربی و شرکت 

در کلاس های آزاد این رشته را یاد بگیرید. اما بهتر است 
اگر تجربی هم این کار را شروع می کنید، در کنار آن در 

رشته های مرتبط، به تحصیل بپردازید. 

 تدوينگر بايد چه مهارت هايی داشته باشد؟

 تدوینگر باید صبور باشد و از تغییرات خسته نشود. 
ضمناً گاهی او مجبور است بارها و بارها یک اثر را ویرایش 

کند. تدوینگر باید قدرت تعامل بالایی داشته باشد. یعنی 
چه؟ او با افراد زیادی مثل کارگردان، نویسنده، صداگذار، 

فیلم بردار و ... در ارتباط است. پس شلوغی، جمعیت و 
مکالمه با دیگران نباید برایش سخت باشد.

تدوینگر باید نرم افزارهای زیادی را بشناسد و همیشه 
اطلاعات کاری خودش را بالا ببرد. وظیفة او فقط کنار 

دوخت و دوزفیلــم

شكيلا عليزاده تدوينگر فيلم است.  البته از اول 
تدوينگر فيلم نبوده، اما به اين كار علاقه داشته است. 

خودش می  گويد: »در دوران راهنمايی)متوسطة اول( 
عادت داشتم با نرم افزارهای ساده »كليپ« بسازم و به 
دوست هايم در مدرسه نشان بدهم. هميشه هم مورد 

تشويق قرار می گرفتم. اما راستش نمی دانستم اصلاً 
چنين شغلی داريم. شغلی كه می توانی در آن حرفه ای 

شوی و از آن درآمد داشته باشی.«
او در مورد انتخاب اين شغل با ما حرف می زند و 

داستان جالبی دارد: »من در رشتة تجربی درس خواندم 
و چون اغلب افراد خانواده ام در رشته های زيست شناسی 

و پيراپزشكی كار می كنند، من هم همين مسير را رفتم 
و در رشتة ميكروبيولوژی شروع به تحصيل كردم. آن 

روزها هيچ وقت فكر نمی كردم مسيری هنری را انتخاب 
كنم و آيندۀ كاری ام را اينطور نمی ديدم. ولی وقتی 

وارد فضای بيمارستان و آزمايشگاه شدم، حس كردم 
بايد مسير ديگری را انتخاب كنم. من آدم كار گروهی و 

هنری بودم. بنابراين مسير شغلی ام 
را عوض كردم و با يادگيری 

نرم افزارهای متفاوت و 
آموزش های آزاد وارد 

كار تدوين شدم.
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هم چیدن بخش های فیلم نیست، او باید چیزهایی دربارة 
صداگذاری، کارگردانی و... بداند.

تدوینگر باید به روز و اهل مطالعه باشد و دربارة 
موضوع های متفاوت اطلاعات متنوعی کسب کند. آن وقت 

است که می تواند تدوین خوبی را آماده کند.

 مزايای اين شغل چيست؟

 تدوینگری از جمله شغل هایی است که عدد مشخصی 
برای درآمد ندارد. هر قدر شناخته تر شوی و بتوانی توانایی و 

سابقه ات را ثابت کنی، درآمد بیشتری خواهی داشت.
این شغل تنوع زیادی دارد و حوصله تان را سر نمی برد. 

شما می توانید در حوزه های متفاوت کار کنید. فیلم سینمایی را 
تدوین کنید. تدوینگر فیلم آموزشی شوید و... تدوینگری نوعی 

خلق هنری است و حس یک هنرمند واقعی را به شما می دهد. 
چون می توانید با ویرایش های  پراکنده، یک اثر را خلق کنید.

 معايب اين شغل چيست؟

 برای ورود به این شغل باید آثاری برای ارائه به عنوان 
نمونه کار داشته باشید. به همین دلیل ابتدا پیداکردن شغل 
دلخواه کمی سخت است. بعد از موفقیت یک اثر، بیشتر از 

عوامل اصلی مثل کارگردان و بازیگر تقدیر می شود. اما باید 
بدانیم تدوینگر تأثیر زیادی در موفقیت اثر دارد.

 شما ممكن است ساعت های زيادی مجبور به نشستن 
باشيد و بر كارتان تمركز كنيد. اين ممكن است به سلامت 

شما صدمه بزند.

 ممکن است گاهی ساعت کاری شما زیادتر شود و مجبور 
به تدوین سریع یک فیلم یا برنامه شوید.

 راه های پيشرفت در شغل تدوينگری چيست؟

 آشنایی با نرم افزارهای جدید و به روزشدن خیلی مهم 
است. می توانید در کارگاه های  تدوینگری شرکت کنید.

تماشای فیلم ها و مطالعة کتاب باعث می شود شما خود را 
به روز نگه دارید.
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خیمة نوراني
او صدایي را در خواب شنید:

تو  به  خداوند  مهزیار!  علي بن  اي   ـ 
فرمان داده است امسال به حج بروي.

او از خواب برخاست. خیس عرق شده 
آسمان  به  اتاق  باز  پنجرة  میان  از  بود. 
نگاه کرد. هلال باریک ماه در گوشه اي از 
آسمان دیده مي شد. با خود اندیشید: »چه 

رازي در این صدا بود؟«
با این فکر به خواب فرو رفت. بار  و 

دیگر در خواب این صدا را شنید:
تو  به  خداوند  مهزیار!  علي بن  اي  ـ 

فرمان داده است امسال به حج بروي.
کاروان  با  او  بود.  نزدیک  حج  موسم 
حاجیان به سوي مکه به راه افـتاد. کاروان 
بین راه به مدینه رسید. نخل هاي مدینه 
که از دور دیده شدند، قلبش فرو ریخت 

و چشمانش خیس شد. کنار قبر پیامبر 
آن  روي  را  سرش  و  رفت  اکرم)ص( 
گذاشت. گویي کسي در درونش مي گفت: 
»او را که به دنبالش مي گردي، در مکه 

خواهي یافت.«
روزها گذشـتند. کاروان به مکه رسید. 
از کوچه هـاي »محلـة  علي بـن مهزیـار 
بني هاشـم« گذشت، به »مسـجد الحرام« 
وارد شـد و همچون پروانـه اي دور کعبه 

طـواف کرد.
او بارها از شهر اهواز تا سرزمین حجاز 
را  زمان)عج(  امام  شاید  تا  بود  آمده 
زیارت کند. در گوشه اي از مسجدالحرام 
ایستاد و به کعبه زل زد. با خود اندیشید: 

»آیا این بار به آرزویم خواهم رسید؟«
او نزدیک شد  به  همان وقت جواني 
و گفت: »اي علي بن مهزیار! مولایت در 

انتظار توست.«

در  خورشید  رفتند.  راه  مدتي  دو  آن 
آسمان مي درخشید. دوردست، روي تپه اي 
سرسبز، خیمه اي دیده شد. جوان خیمه را 

نشان داد و گفت: »آرزوي تو آنجاست.«
او با چشمان اشک آلود به طرف خیمه 
رفت. بوي گل همه جا پیچیده بود. صداي 
جویباري که پاي تپه جاري بود، به گوش 

مي رسید.
علي پردة در خیمه را کنار زد. جواني 
گندمگون و نوراني در خیمه نشسته بود. 

او امام مهدي)عج( بود.
او بـا شـوق خـود را بـه آغـوش گـرم 
امام)عـج( سـپرد. دسـتان امام)عـج( را 

گریسـت. هاي هـاي  و  بوسـید 
ـ مولاي من! سال هاست به دنبال شما 

مي گردم.
لبخندي شیرین بر لبان امام)عج( نقش 
بست؛ لبخندي که زیباتر از خورشید بود.
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سفیران چهارگانه حضرت ولیعصر)عج(

  عثمان بن سعید عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 265ه

  محمدبن عثمان عمروي
.ـ. ق( )وفات سال 304ه

  حسین بن روح نوبختي
.ـ. ق( )وفات سال 326ه

  علي بن محمد سمري
.ـ. ق( )وفات سال 329ه

بهار بود و پرندگان به عادت هر سال، شادمانه 
آشیانه مي ساختند. غنچه ها بر شاخة درختان شکفته، 

سبزه ها روییده و هوا را طراوت بخشیده بودند.
ابوعلي، با عده اي از مردم قم، به قصد زیارت 
آنان  آمدند.  سامرا  بـه  عسکري)ع(  امام حسن 

نامه ها و اموال بسیاري را به همراه داشتند.
ادعا  جعفر،  برادرش،  و  بود  رفته  دنیا  از  امام 
جعفر  نزد  آن ها  اوست.  جانشین  که  مي کرد 
آمدند. او خود را اندوهگین نشان مي داد. ابوعلي 
و همراهانش جعفر را در آغوش گرفتند و به او 

تسلیت گفتند.
ابوعلي با چشمان خیس گفت: »ما به دیدار 

مولایمان آمده بودیم، ولي ...«
بغض راه گلویش را بست و نتوانست سخنانش 
را ادامه بدهد. همراهان با صداي بلند گریستند. 
جعفر با گردني دراز و لب هاي آویزان، سرش را 
تکان داد و گفت: »وقتي او مرا به جانشیني خود 

برگزید، گفت که شما خواهید آمد.«
ـ ما را ببخشید. آیا شما نشان و حجتي هم دارید؟
اخم هاي جعفر توي هم رفت و به تلخي گفت: 

»من برادر امام شما هستم.«
گفت:  و  داد  قورت  را  دهانش  آب  ابوعلي 
»راستش هرگاه ما چیزي مي آوردیم، مولایمان از 
آنچه همراه داشتیم، خبر مي داد. الان نیز نامه ها 
و اموال بسیاري از اهالي قم به همراه آورده ایم. 

شما نشاني آن ها را بدهید تا تحویل بدهیم.«
جعفر با خشم برخاست و در حالي که از اتاق 
بیرون مي رفت، غرید: »شما مردان گستاخي هستید!«

ابوعلي به همراهان نگاه کرد. 
آن ها نمي دانستند چه بگویند. 
ـ نکند واقعاً گستاخي کردیم؟!

ـ ولي ما که خواستة نابجایي نداشتیم!
آن هـا در سـکوت از اتـاق بیـرون رفتند. در 
حیـاط خانـه، مـردي خـود را به آنان رسـاند و 

گفـت: »اهالـي قم! صبـر کنید.«
آن ها ایستادند. مرد گفت: »مرا مولایم فرستاد.«

ـ جعفر؟
ـ خیر.

ـ چه کسي؟
ـ شما چند کیسه به همراه دارید که در یکي 
هزار اشرفي هست که 10 تاي آن ها روکش شده 

است.
آن ها با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. ابوعلي 

پرسید: »مولایمان کجاست؟«
ـ کسي نمي تواند او را ببیند.

 ـ چرا؟
ـ به خاطر جاسوسان و مأموران خلیفه.

آن ها کیسه ها را به دست مرد دادند. ابوعلي 
گفت: »هرکس تو را فرستاده، او مولا و امام ماست. 

سلام ما را به او برسان.«
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منبع: كمال الدين و تمام النعمه، ترجمه: منصور پهلوان، 
ناشر مسجد مقدس جمكران، 1۳۹4.
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رنگین كمان روی زمین
شغل اصلی گل فروش ها نشاندن لبخند روی لب های مردم  است. برای همین است که 
تا پا در بازار گل می گذارید، همه دارند می خندند یا دست کم لبخندی از زیر ماسک های 
مشتری ها و فروشنده ها خودش را به گوشة چشم ها کشانده است. طبیعت را هم که 
می دانید، اهل ادا نیست. برای همین هم هست که اینجا همه چیز خود واقعی اش را به 
شما نشان می دهد. نه خبری از تلاش بیهودة گلدان های خیلی تجمليّ برای بیشتر نشان 
 دادن زیبایی محتوای درونشان است و نه می توانید مغازه ای منحصربه فرد یا خاص پیدا 
کنید. همه مثل هم هستند و فضا برای توجه به چیزهای واقعی و غیرالکی حسابی 

مهیاست. 
برای همین لازم نیست چشمتان را خیلی بچرخانید. روی زمین را هم که نگاه 
کنید، رنگین کمانی از گل های رنگارنگ و تروتازه کنار کفش هایتان خواهید دید. 
راستی! کفش راحتی بپوشید، چون احتمال ساعت ها قدم زدن در این شهر خوش 

آب وهوا زیاد است.

پیشنهاد قدم زدن در چیدمان رنگارنگ گیاهان در بازار گل تهران
گل هايی که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانة آن هاست

کرکره ها را که بالا می کشند، ویترینی در کار نیست، اما هیجان انگیزترین آفریده های خداوند با لبخند های با طراوتشان نشسته اند تا به 
شما لبخند بفروشند. آن هم لبخند هایی که هر روز تازه تر و شاداب تر می شوند. »بازار گل« تهران را می شود این طور تعریف کرد: »کوچه های 

آشتی کنانِ روح، در قلب تهران«.
 اصطلاح »خریددرمانی« را که شنیده اید؟ فرایندی  است که می گویند برای شستن و از بین بردن کم حوصلگی  معجزه می کند. اینجا مرکز 

بزرگی برای خرید درمانی است. مخصوص آن دسته از افرادی که مغازه به مغازه به دنبال همیشگی ترین نوع خوش حالی های کوچک می گردند!
در این گزارش دست هایتان را در دست های کاغذ های سفید این مجله بگذارید تا برویم سراغ برگ های سبز گل ها و گیاهانی که 

دوست دارند کنج خانة  شما باشند.

کوچه های گُل گُلـی

       شغل: گل فروش!
گل فروشی می تواند محبوب ترین شغل جهان باشد. فکرش را بکنید سروکارتان همیشه با گل ها و دنیای خیالی رنگی رنگی شان باشد. گل فروش ها 
انگار توی دنیای پویانمایی )انیمیشن( با آن  همه رنگ کار می کنند! جالب است بدانید ایران در تولید گل و گیاه، در جهان جایگاه هفدهم را دارد و 

این یعنی یک بازار پرسود. 
 اگر به شغل گل فروشی علاقه دارید، علاوه بر یک طبع لطیف، باید حوصلة زیادی برای شناختن عادت های انواع گیاه 
داشته باشید تا از کارتان لذت ببرید و به سود شیرین هم برسید. به هرحال با موجوداتی زنده طرف هستید که هر کدام اصول 
و به اصطلاح  روش خاص خودشان را دارند. مدیریت خرید به موقع و هفتگی و نگهداری صحیح تنها کاری است که باید آن را 
خوب و دقیق انجام دهید. قدم اول، گذراندن دوره های گل آرایی است که برای داشتن مجوز گل فروشی لازم است. ارائة تخفیف 
و  کالا برگ )کوپن(  مشتری جذب کن در روزهای خاص و خوش سلیقگی در انتخاب لوازم تزئینی خاص مثل کارت، روبان، 
سبد، بادکنک و حتی کیک و شکلات و بسته های پیشنهادی هدیه هم همان فوت کوزه گری است که گل فروش های برتر شهر 

به هرکسی نمی گویند! 

كوچه های گُل گُلـی
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بازار گل شهيد محلاتی تهران 
دقيقاً كجاست؟

 اگـر مـی توانید غیـر از روزهـای پرازدحـام آخـر هفته که 
»کوچه های آشتی کنان روح در قلب تهران« جای سوزن انداختن ندارند، 

یک صبح خیلی زود از گرمای پتو دل بکنید، همین جا مژدة زیباترین صبح تاریخ 
را از ما داشته باشید.

 اگر خانوادگی آدم مترو هستید و خیلی دلتان می خواهد مقصد و هدفتان همیشه با هم 
هم خوانی داشته باشند، دمتان هم گرم؛ چون همین که از »ایستگاه نبرد« پیاده شوید و بعد 
تاکسی سواری کنید تا به مقصد برسید، موقع پیاده  شدن با بستن چشم ها و کشیدن یک نفس 
عمیق، مستقیم از زیر زمین به خوش بوترین نقطة شهر خواهید رسید.  اگر هم دوست دارید با 
خانواده و خودروی شخصی این مسیر را طی کنید، اشکالی ندارد؛ توی نرم افزارهاي کاربردي 
)اپلیکیشن مسیریاب دنبالش بگردید. امیدوارم خوش شانس باشید و جای پارک درست و 

حسابی هم پیدا کنید. البته شانس همیشه ربط مستقیمی با زود بیدار شدن دارد!
به هر حال قانون ثابت بازارهای گل این است: آمدنتان با خودتان است و رفتنتان 

با خدا. چرا که دل  کندن از این همه لطافت و زیبایی آن هم یک جا، بعد از 
چشیدن طعم دود و شنیدن بوق و تماشای آهن و سیمان، برای 

شهرنشینان کار چندان ساده ای نیست. 

برای انتخاب بهترین گياهان آپارتمانی
دوتا رمز اصلی برای انتخاب بهترین گیاهان آپارتمانی وجود 
دارد و حالا که اکثر ما آپارتمان نشین شده ایم، بهتر است با این 
رمز ها آشنا باشیم: »سایه دوست« و »مقاوم به نور کم«. به زبان 

خودمانی تر گیاهانی که لوس نیستند! 
حالا که قصـد داریـد خانـه را بـا چند گلـدان همیشه سبز 
خانه تر کنید، بد نیست بدانید که مدال طلای سازگارترین گیاه 
آپارتمانی به »آگلونما« می رسد. البته اسم شناسنامه ای اش این 

است و توی خانه »گل چینی« صدایش می کنند!
»بونسای« را هم که حتماً می شناسید. چینی ها درختچه های 
کوچکی درست عین درخت های بزرگ پرورش داده اند تا هر 
بار به آن ها نگاه می کنید، خیال کنید جنگل کوچکی روی میز تان 

نشسته است!
همین  شده اید.  آشنا  قبلاً  قطع  به طور  هم  »پوتوس«  با   
گلدا ن هایی که احتمالاً در خانة مادربزرگتان شاخه هایش به 
سقف رسیده است و برای خودش تا هر کجا که بخواهد، رشد 
می کند. پوتوس گلدان کوچکی با برگ های دراز برای تهویه و 

پاک سازی هوای خانه یا اتاق شماست. 
بعد از دانستن رمز انتخاب بهترین گیاهان آپارتمانی، یک راز 
دیگر را هم بدانید. می توانید گونة »ابلق« این گیاهان را انتخاب 
کنید تا با لکه های زرد یا سفیدی که روی برگ هایشان دارند، 
چشمانتان را با زیبایی شان نوازش کنند. اما راز کار اینجاست که 
می توانید با در معرض نور قراردادن گلدان هایی که ابلق نیستند 
در ساعاتی از روز، گیاه سبزتان را ابلق کنید. ابلق یا »ابلک« در 
فرهنگ فارسی یعنی »خال خالی« یا »سیاه وسفید«. زیبا نیست؟!

»خوش حالی فروشیِ« همواره تخفيف
چه خوب خواهد شد اگر شما هم از آن دسته آدم هایی 
باشید که دم به دقیقه و با مناسبت یا بی مناسبت سری به 
نزدیک ترین گل فروشی ها می زنند و برای عزیزانشان یک 
شاخه گل هدیه می گیرند. اگر هم هنوز این مرحله برایتان 
قفل است و خیلی امتحانش نکرده اید، از »بازار گل 
محلاتی« به بعد همه چیز در شما عوض خواهد شد. 
اینجا یک گل فروشی بزرگ با 500 غرفه وجود 
دارد که می توانید همین طور که دارید برای خودتان 
کیف می کنید، انواع و اقسام گل های گلدانی یا از شاخه 
چیده شده و حتی درختچه های آپارتمانی یا باغچه ای و باغی 
را با ارزان ترین قیمت های ممکن بخرید. گل های از شاخه 
چیده شده، یعنی همین رزها، مریم ها و نرگس هایی که سر 
چهارراه یا در مغازه های گل فروشی دلتان برایشان ضعف 
می رود. در این »خوش حالی فروشیِ« همواره 
تخفیف، محصول ها با حدود یک سوم 
قیمت همیشگی آماده اند تا با شما به 
خانه بیایند! 
نگران جای گل ها هم نباشید، 
چون در راهروهای انتهایی 
این بازار دو سه ردیف غرفة 
تخصصی برای خرید هر گلدانی 
که دلتان بخواهد وجود دارد. در 
راهروهای میانی هم چند ردیف 
غرفه هست که مشاوران حرفه ای 
آن ها  به شما خواهند گفت که کدام 
خاک و کود را بخرید تا گلدانتان همیشه 
بخندد.

كوچه های گُل گُلـیکوچه های گُل گُلـی
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در شماره های کمک به ز مین

گذشته دربارة اثرات 

گلخانه ای و ضررهایی که 

گازهای گلخانه ای برای کرة  زمین 

داشته اند و موجب گرم شدن 

آن شده اند، صحبت کردیم؛ 

گازهایی مثل »دی اکسید 

کربن«. اما چگونه تولید 

ن گازها را کم 
ای

کنیم؟

            استفادة درست از خودرو برای نجات زمين!

حتماً خیلی از شما برای رفتن به مدرسه، میهمانی و حتی خرید 
سوار بر خودرو می شوید و با پدر و مادرتان بیرون می روید. اما وقتی 
مرکز خرید یک ایستگاه با خانه تان فاصله دارد، چرا این مسیر را پیاده 
طی نمی کنید؟ این کار هم ورزشی مفید است و هم اینکه بی دلیل، 
با ماشینتان هوا را آلوده نمی کنید. اما آیا تابه حال فکر کرده اید که 
خودروها به چه میزانی هوا را آلوده می کنند و موجب نشر گازهای 

گلخانه ای می شوند؟

مصرف بنزین و توليد گازهای خطرناک
هر خودرو به صورت میانگین بعد از چهار کیلومتر طی کردن 
مسیر، 0/32 لیتر بنزین مصرف می کند. همچنین در همین مسافت، 
خودروها 0/6 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کنند. حالا تصور 
کنید که در کشور ما و در جهان، چند خودرو در روز روشن می شوند 
و چنین مسیری را طی می کنند. فرض کنیم فقط نیمی از مردمی که 
از خودرو استفادة غیرضروری می کنند، این مسافت را با دوچرخه 
طی کنند. چقدر از مصرف بنزین و تولید دی اکسید کربن کاسته 

می شود؟!

خودروهایی با مصرف سوخت بالا
شایـد خریـد خـودروهـای شـاسی بـلنـد راهـی است بـرای 
فخرفروشی و نشان دادن ثروت. به هرحال خودروهای غول پیکر و 
شاسی بلند از خودروهای عادی گران  ترند و کسی که سوار چنین 

خودروهایی می شود، طبیعتاً پول بیشتری برای خرید خودروی خود 
پرداخت کرده است. اما ...

آیا می دانستید که این خودروها به دلیل حجم بیشتری که دارند، 
مصرف سوخت بسیار بیشتری هم دارند؟

به همین خاطر اگر خانواده تان تصمیم به خرید خودرو داشت، 
از آن ها بخواهید خودرویی انتخاب کنند که »برچسب انرژی« آن 

کم مصرف باشد. این ماشین ها میزان آلایندگی کمتری هم دارند.

اتوبوس ها و قطارها
فرض کنید مسیری ثابت توسط یک خودروی شخصی و یک 
اتوبوس طی شود. در خودرو یک نفر نشسته و در اتوبوس هم چند 
مسافر حضور دارند. وقتی میزان مصرف بنزین و تولید دی اکسید 
کربن توسط خودرو و اتوبوس را با هم مقایسه می کنیم، مشخص 
می شود که اتوبوس ـ به ازای هر یک سرنشین ـ نصف خودروی 

شخصی انرژی مصرف می کند.
به همین خاطر استفاده از اتوبوس برای رفت وآمد، کمک بزرگی 

به زمین می کند.
حالا اگر خواستید مسیر بین دو شهر را طی کنید، از چه وسیله ای 

استفاده می کنید؟
هواپیما به دلیل سرعت بالا؟ قطار به دلیل راحتی سفر؟ اتوبوس 

یا خودروی شخصی؟
زیادی  تأثیر  مثل خودروها  هواپیماها هم  که  ندانید  شاید 
در تولید گازهای گلخانه ای دارند. به همین خاطر برای 
کمک به زمین، هواپیما را از این فهرست حذف کنید. 
خودروی شخصی و اتوبوس هم در تولید گازها، در 
بهترین  به همین خاطر  رده های بعدی قرار دارند. 

وسیله برای سفر از شهری به شهر دیگر، قطار است.
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میلیون تنُ کم می شود!«
می دانید با این حجم گاز، چند انسان سالم دچار بیماری می شوند 
و چند انسان پیر و مریض از دنیا می روند؟ پس در واقع با پیاده روی 
شما، هم خودتان سالم می مانید، هم هزینه ای که صرف تاکسی 
می کردید در جیبتان می ماند و ذخیره می شود، و هم جان خیلی ها 

را نجات می دهید.

تا دیر نشده بیایید به زمین کمک کنید. پیاده روی در مسیرهای 
کوتاه را فراموش نکنید. اگر هم چاره ای نداشتید و حتماً باید با خودرو 
به جایی می رفتید، حداقل با دوستتان قرار بگذارید تا یک روز شما 
سوار خودروی پدر دوستتان شوید و یک روز بعد، دوست شما از 
خودروی پدر شما استفاده کند. نجات زمین و انسان های درون آن 

را فراموش نکنید!

سرعت بالا یا پایین؟کمک به ز مین
سوار خودروی پدرتان هستید و دوست دارید زودتر به مقصد 
برسید. سرعت خودروی پدرتان به 130 کیلومتر در ساعت می رسد. 
در همان حال خودرویی در کنارتان هست که سرعتش 120 کیلومتر 
در ساعت است. خودروی پدرتان، آن خودرو را پشت سر می گذارد 
و شما هم خوشحال هستید که پدرتان رانندة بهتر و سریع تری است. 

اما کدام خودرو به زمین آسیب کمتری می زند؟
باید بدانید که بین این دو، خودرویی که سرعتش 120 کیلومتر 
در ساعت است، در هر ساعت دو لیتر سوخت کمتری از خودرویی 
مصرف می کند که سرعت آن 130 کیلومتر در ساعت است. به 
همین خاطر همیشه بکوشید به اطرافیان یادآوری کنید که با سرعت 

کمتری برانند؛ حتی اگر دیرتر به مقصد برسند.

مسيرهای دو كيلومتری
بیشتر مسافت هایی که با خودرو طی می کنیم، کمتر از دو کیلومتر 
است. یعنی تقریباً نصف مسیرهایی که مسافران با خودروی خود یا 

دیگران طی می کنند. شاید تصور کنید دو 
کیلومتر مسیر زیادی است. اما همین مسیر 
را به صورت آرام و با پیاده روی در 20 تا 25 
دقیقه می توان طی کرد. )یک دوندة حرفه ای 
همین دو کیلومتر را در کمتر از پنج دقیقه 

می دود!(
شایـد فکـر کـنید مـگر هزینة 
سوارشدن خودرو چقدر می شود که 
به جای سوارشدن تاکسی، پیاده روی 

کنیم؟
اما مهم هزینة آن نیست.

یک خودرو 50 درصد سوخت 
خود را در کیلومتر اول حرکتش 
می سوزانـد و در کیلـومترهای 
بعدی تنها 25 درصد سوخت 
همین  به  می شود.  مصرف  آن 
خاطر، پرضررترین بخش حرکت 
یک خودرو همان کیلومتر اول آن 

است.
فقط کافی است از هر هزار ایرانی، 

10 نفر به جای سوارشدن خودرو، چنین 
آن عجیب  نتیجة  کنند.  پیاده طی  را  مسافت هایی 

است: »انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای در هر سال نزدیک به 25 
منبع: گازهاي گلخانه اي و اثرات آن بر روي کرة 

زمین، سونیا محمدحسیني، نشر امید انقلاب. 
چاپ دوم ۱۳95.

برای جلوگیری از آلودگی 
چه کار باید کرد
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	پيش	پای	تو	زمين	
	نور	باران	می	شود
	سبزه	ها	سر	می	زند
	غنچه	خندان	می	شود

	می	شود	نرم	و	لطيف
	سنگ	ها	در	راه	تو
	چشمه	می	گيرد	بغل
	عکس	روی	ماه	تو

	کوه	ها	هم	پيش	تو
	می	شود	هموار	و	صاف

	باد	دور	خيمه	ات	
	می	کند	سعی	و	طواف	

	خندة	لب	های	تو
	توی	شب	ها	ماه	ماست

	آفتاب	چشم	تو
	چلچراغ	راه	ماست	

	پس	بيا	تا	روشنی	
	سهم	چشم	ما	شود
	با	سلام		سبز	تو
	زندگی	زيبا	شود	

عبدالرضا صمدی

سلام سبزسلام سبزسبزسلام 

كل
متو

ار 
اهی

ر: م
یرگ

صو
 ت

زندگی، مرگ، درخت
زندگی،	مرگ،	هوا،	جنگل،	تاک*
حسرت	لذت	يک	سايه	پاک

رنج	بی	برگی	باغ
درد	خاموشی	آواز	کلاغ

داغ	خط	خوردن	گنجشک	و	گل	از	صفحه	خاک
مرگ	آرام	زمين

کاش	امواج	بزرگ	بشری
مرد	و	زن	
پير	و	جوان

وخلاصه	همه	کس
بنويسند	درخت
و	بخوانند	نفس

  علی اصغر نصرتی

* درخت انگور

اشعار با صدای شاعران

14
00

د 
فن

س
 - ا

 ۶ 
ره

ما
ش

18 

رانه
ــ

شاع



شکفتن بهار
از	جهان	ابرها	

بر	زمين	رسيده	است	
روی	سنگ	های	سرد	
	بی	صدا	چکيده	است	

می	دهد	به	دست	عابران	
	بسته	های	رنگی	ترانه	را	

	در	پياده	رو
پخش	می	کند

	حرف	های	عاشقانه	را
	عطر	نان	تازه	در	اجاق	هاست	
شادمانی	تمام	اتفاق	هاست	

	فرصت	شکفتن	بهار	اندک	است
	بيشتر	بمان

	نام	تو	سلام	
نام	تو	مبارک	است...

                         طاهره شهابی

نیایش بهاری
نوروز	رسيد	و	روی	شاخه
شيپور	شکوفه	را	گشودند
سجادة	سبزه	را	دوباره

بر	پای	درخت	ها	گشودند

در	باغچه	ها	دهان	غنچه
مانند	لب	من	و	تو	وا	شد

احوال	درخت	خوب	و	خوش	شد
رخت	تن	باغ	نو	نوا	شد

در	پاسخ	نغمه	های	بلبل
بی	چاره	کلاغ	در	سکوت	است
دستان	درخت	رو	به	خورشيد
انگار	به	حالت	قنوت	است

همراه	درخت	و	بلبل	و	گل	
ما	رو	به	خدا	نماز	خوانديم
گل	های	نيايش	زمين	را
بر	بال	فرشته	ها	نشانديم

        مسعود طاهری عضد

رشید خو
گاه	

ابرها	تورا	کنار	می	زنند
اين	طرف

تيره	می	شوی،	ولی
آن	طرف	هنوز	روشنی

ابرها
هرچه	تيره،	هرچه	تار

عاقبت
									کنار	می	روند

باز	اين	تويی	که	می	رسی
روی	دوش	آسمان	آبی	ات
با	همان	نگاه	گرم	وآفتابی	ات

             بيوک ملكی

گل	شکفت	وشوق	آن	گل	چهره	از	سر	تازه	شد
وای	جان	من!	که	بر	دل	داغ	ديگر	تازه	شد

گرد	آن	رخسار	گلگون	خط	زنگاری	دميد
همچو	اطراف	چمن	کز	سبزة	تر	تازه	شد

آمد	از	کويت	نسيمی،	غنچة	دل	ها	شکفت
گلشن	جان	زان	نسيم	روح	پرور	تازه	شد

تا	گذشتی	همچو	آب	خضر	بر	طرف	چمن
هر	خس	وخاشاک	چون	سرو	وصنوبر	تازه	شد

زخم	های	تير	مژگان	سر	به	سر	آورده	بود
چون	نمک	پاشيدی	از	لب	ها،	سراسر	تازه	شد

تازه	شد	جان	هلالی،	تا	به	خون	عاشقان
رسم	خونريزی	از	آن	شوخ	ستمگر	تازه	شد

هلالی جغتايی
) قرن دهم هجری(

              تازه شد

درخت، پیراهنش را به باد خواهد داد
در شعرهای اين کتاب می توان روحیة لطیفي را مشاهده 
کرد. در واقع عاطفه هايی در قالب شعر نو بیان شده اند. 
شاعر از عنصرهای طبیعت برای بیان احساس خود 
استفاده کرده است. شعرها به دو بخش نیمايی و سپید 
تقسیم می شوند. شعر »نشانی از بهار« در بخش نیمايی 

آمده است و می گويد: »نه از 
دريا نه از باران، نه از گیسوی 
سرسبز درختان، نه از سرخِ 
از  بهار  و سبزِ جوانه،  گل 
سمت دستان تو می آيد به 

خانه!«
 نام مجموعه: شعر شباب

مؤلف:  انيسه موسويان
سال چاپ: 1۳۹۹

ناشر:  انتشارات گويا

بیشتربخوانیم
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                          راز 
هزار دســـتان

......... .1

همین  بود؛  جدید  شروع  یک  این  بابا،  قول  به 
آمدن به خانه جدید. هِنریتا امیدوار بود مسیر زندگی 
تغییر کند و اتفاقات خوب، خاطره های تلخ گذشته را 
از یاد ببرند. هرچند جنگل پشت خانه، همه حساب  
وکتاب های هنریتا را به هم می زد. از همان روز اول 
هنریتا دیده بود که چیزی شبیه به دود از جنگل بلند 
ترسناک  و  تلخ  بوی  می رود.  آسمان  به  و  می شود 
دود در مشامش و در تمام وجودش پیچیده بود. او از 
نزدیک  جنگل  در  کسی  چه  بود:  پرسیده  خودش 
خانه ما زندگی می کند؟ نکند آتشی که روشن می کند، 
گُر بگیرد و تا خانه  مان برسد و آن  را بسوزاند؟! تا وقتی 
که هنریتا خودش به جنگل نمی رفت و از این معما سر 

درنمی آورد، کابوس هایش تمام نمی شدند.
اما زندگی در خانه جدید شبیه به ماجراجویی نبود 
اوضاع  کند.  گرم  معما  کشف  با  را  سرش  هنریتا  که 
از  پس  روزی  چند  بود.  حرف ها  این  از  غم انگیزتر 
آمدن به خانه جدید، پدر نامه ای دریافت کرد و مجبور 
و  هنریتا  حالا  شود.  خارج  کشور  از  کاری  برای  شد 
خواهرکوچولویش، به همراه پرستار و مامان، در خانه 
بدتر  روز  به  روز  هم  مامان  حال  بودند.  مانده  تنها 
می شد. بیماری اش پیشرفت کرده بود و هنریتا خیلی 
سختی،  این همه  وسط  ببیند.  را  او  می توانست  کم 
برادر  می شد؛  تنگ  هم  رابرت  برای  دلش  بی هوا 

بزرگ ترش که دیگر پیش آن ها نبود.
یک  می توانست  جدید  خانه  در  زندگی  واقعاً  آیا 
یا  خوب  اتفاقات  برای  شروعی  باشد؟  تازه  شروع 
اتفاقات غم انگیز؟ هنریتا نمی دانست که اتفاقات، 
را  او  زندگی  تا  نشسته اند  انتظار  در  بد،  یا  خوب 

دگرگون کنند.

راز جنگل هزاردستان یکی از آن 
کتاب هایی است که قدرتی جادویی دارد و 

تا کتاب را تا پایان نخوانید، شما را رها نمی کند. این 
کتاب پر از رازهای عجیب و مه آلود است و حالا شما فرصت 

دارید رازها را همراه با هنریتا کشف کنید. ضربه های ناگهانی 
در لابه لای صفحه های کتاب جا خوش کرده اند و درست به موقع 

رازگونه  و  جذاب  داستان  فضاسازی  می کنند.  غافلگیر  را  شما 
است و توصیف های آن متفاوت و حتی جدیدند.

زندگی در جنگل و کشف رازهایی که ارتباط تنگاتنگی با زندگی تان 
داشته باشند، فرصتی است که نصیب کمتر  کسی می شود. اما حالا شما با 
این داستان می توانید چنین تجربه متفاوتی را به دست بیاورید. اگر 
می خواهید از رازهایی مهم سر دربیاورید، اگر انتظار هر نوع غافلگیری 
و اتفاقی را دارید و اگر برای روبه رو شدن با واقعیت آماده اید، همراه با 

هنریتا ردِ دود را دنبال کنید تا به جنگل و به حقیقت برسید.

راز جنگل هزاردستان
نويسنده: لوسی استرینج

مترجم: ندا منعم
ناشر: هوپا

سال نشر: 1398
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برنامه ریزی تعطیلات عید

اگر	قصد	مسافرت	داريد،	بهتر	
است	کتاب	تست	خود	را	هم	
همراه	ببريد	تا	از	آن	استفاده	

کنيد.	

بهتر	است	برای	اين	ايام	يک	برنامة	درسی	
برای	خود	معين	کنيد.	

تعطيلات	نوروز	يکی	از	بهترين	فرصت	ها	برای	
دانش	آموزان	است	که	پس	از	شش	ماه	درس	

اما	استراحت	مطلق	سبب	افت	تحصيلی	خواندن	استراحت	داشته	باشند.
دانش	آموزان	خواهد	شد.	

گفتی	مندلی	افُ	
چی	رو	اختراع	کرده؟

می	خوام	روزا	استراحت	کنم	که	
شبا	بتونم	خوب	بخوابم! تصميمت	واسه	

تعطيلات	چيه؟

صبح:	صبحانه،	ورق		زدن	کتاب	رياضی	برای	
آمادگی	چشمانی،	ايکس	باکس،	فيلم.	

ظهر:	ناهار،	فيفا	۲۰۲۲،	سريال،	گپ،	خواب	
نيم	روز	به	منظور	تجديد	قوای	ذهنی.	

شب:	شام،	فوتبال	زنده،	گپ،	۱۰	دقيقه	
مطالعة	کتاب	علوم	قبل	از	خواب	

به	منظور	سنگين	شدن	پلک	ها

ماشين	مش	هندلی...

  مجید رحمانی صانع

ايستـــگاهايستـــگاه تصویرگر: فرامرز کشتکار



آن ور آبی ها

نوروز در تانزانیا
تانزانيا	يا	همان	زنگبار	کشوری		است	در	شرق	قارة	آفريقا	و	در	کرانة	

اقيانوس	هند.	
جالب	است	بدانيد	که	شيرازی	های	خودمان	که	حدود	هزار	سال	پيش	
به	سواحل	شرقی	آفريقا	مهاجرت	کرده	اند،	تأثير	زيادی	بر	شکل	گيری	
مدنيت،	فرهنگ	و	بازرگانی	زنگبار	داشتند	و	جشن	نوروز	يکی	از	صادرات	
ايران	به	تانزانياست!	از	هزار	سال	پيش	تاکنون	جشن	نوروز	در	تانزانيا	
برگزار	می	شود.	اما	جالب	اينجاست	که	چون	آن	ها	تقويم	درست	وحسابی	
نداشته	اند	و	سال	های	کبيسه	را	دقيق	محاسبه	نمی	کردند،	نوروزشان	را	در	

اواخر	تيرماه	جشن	می	گيرند!	به	قول	يک	شاعر	تانزانيايی:
اگر	نوروز	ما	افتاده	در	تير

به	تقويمِ	عجيبِ	ما	ندَِه	گير!

نوروز در هندوستان
جشن	نوروز	که	در	هندوستان	به	آن	»پاتتی«	نيز	می	گويند،	به	شيوه	ای	
برگزاری	جشن	 گرفته	می	شود.	 ايرانی	تبارها	جشن	 مخصوص	توسط	
نوروز	بيشتر	در	دو	ايالت	گجَرَات	و	ماهاراشترا	رواج	دارد.	عجيب	
اينکه	مردم	در	اين	روز	لباس	های	زردرنگ	می	پوشند	و	به	پيشانی	هم	
تيلاک	)همان	لکه	قرمز	معروف	که	هندی	ها	بر	پيشانی	دارند(	می	زنند.	
خلاصه	اگر	روزی	به	هند	رفتيد	و	يک	عده	را	ديديد	که	شبيه	قناری	از	
دم	زرد	پوشيده	اند،	تعجب	نکنيد	و	بدانيد	که	آنجا	عيد	نوروز	است!	

 شروین سلیمانی

آن ور آبی ها

نسبیت
 مصطفی مشایخی

امروز	مادرم	به	من	گفت:	»تو	که	مدرسه	می	ری،	
فيزيک	و	شيمی	و	زيست	می	خونی،	می	تونی	بگی	
چرا	وقتی	من	بالای	سر	کتری	می	ايستم،	آب	ديرتر	
به	جوش	می	ياد؟	يا	وقتی	که	کنار	اجاق	و	ماهی	تابه	ام،	
سيب	زمينی	ها	خيلی	دير	تر	سرخ	می	شن؟	يا	موقعی	
که	سر	قابلمة	شير	منتظر	می	شم،	نمی	جوشه	اما	همين	
که	نيم	دقيقه	ازش	دور	می	شم،	شير	سر	می	ره؟«

پدرم	هم	از	آن	طرف	پرسيد:	»اصلاً	بگو	ببينم	چرا	
وقتی	توی	صف	خودپردازيم،	نفر	جلويی	ما	شل	ترين	

و	سر	صبر	ترين	آدم	دنياست؟«	
از	شما	چه	پنهان،	حالا	دارم	خودم	را	به	آب	و	آتش	
می	زنم	که	جواب	سؤال	های	پدر	و	مادرم	را	کشف	
کنم.	فعلاً	به	اين	نتيجه	رسيدم	که	کار	تمام	مکتشف	ها	و	
مخترع	های	مشهور	با	همين	سؤال	ها	شروع	شده	است.	
مثلاً	جوليوس	يک	روز	سر	کلاس	فيزيک	از	استادش،	
اينشتين	پرسيد:	»چرا	زنگ	کلاس	اين	قدر	دير	می	گذره،	اما	

زنگ	تفريح	با	پلک	به	هم	زدن	تموم	می	شه؟«
فکر	می	کنم	دقيقاً	همين	سؤال	بود	که	به	نظرية		نسبيت	

منجر	شد.
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مواد	محترقه،	جمع		کردن	چوب	برای	آتش	و	فراهم	کردن	
بالون	و	موشک	و	آبشار	و	هزار	دنگ	و	فنگ	ديگر	است،	

بيش	از	يک	هفته	زمان	می	برد	تا	به	همت	کوچک	و	
بزرگ،	تمام	شهرها	به	ميدان	جنگ	تبديل	بشوند!	

بعد	نوبت	به	تدارک	سفرة	هفت	سين	می	رسد	که	خودش	

سه	چهار	روز	وقت	می	گيرد!	قبل	از	تحويل	سال	هم	در	
سکوتی	رعب	انگيز	منتظر	اعلام	تحويل	سال	کنار	سفرة		
هفت	سين	می	نشينند.	و	اينجاست	که	تمام	زحمت	های	
اين	يـکی	دو	مـاه	با	در	شـدن	توپِ	تحويل	سال	به	باد	

می	رود،	و	پس	از	اين	لحظة	خطير	فصل	ديگری	از	اين	
دعای	 از	 می	شود.	 آغاز	 طويل	 و	 عريض	 جشن	
تحويل	سال	و	فال	حافظ	و	روبوسی	های	
و	 سفرها	 و	 ديدوبازديد	 و	 آبدار	

ردوبدل	شدن	اسکناس	های	نو	که	بگذريم،	اکثر	ايرانيان	تا	
سيزده	روز	کلاً	بی	خيالِ	کار	و	بار	می	شوند	و	يک	بخوروبخواب	

تمام	عيار	را	به	نمايش	می	گذارند.	
بعد	از	آن	می	رسيم	به	سيزده	به	در	که	خودش	فرايندی		

است	در	حد	برنامه	های	فضايی	ناسا	و	برنامه	ريزی	و	

اجرای	بدون	نقص	آن	مستلزم	يک	هفته	تلاش	از	سوی	

آحاد	افراد	خانواده	است.	اما	اگر	فکر	می	کنيد	که	اتمامِ	

سيزده	به	در،	نقطة	پايانی	بر	جشن	نوروز	است،	باز	هم	در	
اشتباهيد!	چون	اين	آيينِ	باستانی	برای	بخشی	از	مردم	که	

نمی	توانند	از	لذت	های	عيد	دل	بکنَند	تا	پايان	فروردين	
نيز	ادامه	دارد!

۲۳
نوروز در ایران

اگر	فکر	می	کنيد	کـه	می	شود	سر	و	تهَِ	جشن	نوروز	
در	 آورد،	سخت	 به	هم	 چهارپنج	روزه	 ايران	 در	 را	
اشتباهيد!	چون	نوروز	برعکس	اسمش	که	فقط	به	
اولين	روز	سال	اختصاص	دارد،	دو	سه	ماهی	طول	
می	کشد!	می	پرسيد	چطور؟!	عرض	می	کنم.	ايرانی	ها	
برای	برگزاری	اين	آيين	باستانی	از	اواسط	بهمن	ماه	
برای	خريد	کفش	و	لباس	و	آجيل	و	ديگر	ملزوماتِ	
عيد،		شروع	)استارت(	نوروز	را	می	زنند.	دو	سه	هفته	

مانده	به	عيد	نوبت	به	خانه	تکانی	می	رسد	که	حتی	
اسمش	لرزه	بر	اندام	آدم	مـی	اندازد!	
آن	ها	از	اواسط	اسفندماه	تميزکاری	

خانه	را	شروع	می	کنند	و	در	اين	مدت	از	در	و	ديوار	
و	سقف	و	مُبل	و	فرش	و	پرده	و	لوستر	و	سرويس	
بهداشتی		و	حمام	و	کابينت	ها	و	تخت	و	کمدها	بگير	تا	
داخل	يخچال	و	ظروف	انبارشده	و	داخل	قندان	های	
و	 و	سماق	دان	 فلفل	دان	 و	 نمکدان		 و	 بلامصرف	
قاشق	و	چنگال	و	کفگير	و	ليوان	و	پرَه	های	کولر	و	کفِ	
کشوها	و	سوراخ	های	کليد	و	سطل	زباله	از	تميزکاری	و	
گرَدگيری	در	امان	نيستند	و	همة	خانه	ها	بلِااستثنا	بوی	
وايتکس	می	دهند!	تازه	وسط	اين	بلبشو	گندم	هم	خيس	

می	کنند	تا	سبزه	شان	هم	برای	تحويل	سال	برسد.	
بعدش	نوبت	چهارشنبه	سوری	است	که	قاعدتاً	بايد	
1.يک	شب	طول	بکشد،	اما	مقدمات	آن	که	شامل	خريد	

۳۹
4 

ش،
دان

س 
لما

ت ا
ارا

ش
انت

م، 
هنا

ر ب
مي

ن، ا
جها

ي 
ها

ور
ش

ع ك
جام

گ 
هن

فر
ب 

كتا
ي 

لد
4 ج

رۀ 
دو

 .1
ع:

ناب
م

.1
۳۹

۳ 
ي،

راف
وگ

رت
 كا

ي و
ياي

راف
جغ

ة 
س

ؤس
، م

ري
عف

س ج
عبا

ها، 
ور

ش
ن ك

وي
ي ن

اس
شن

يتا
. گ

2



 سعیده موسوی زاده

زندگی تخم مرغی

پدر	و	مادرش	رفتند	تهران	که	دو	هفته	بمانند.	
او	در	خانه	تنها	ماند	و	دو	سه	روز	اول،	گوجه	ای	در	ماهيتابه	
ريخت،	تخم	مرغی	کنارش	شکست	و	املتی	پخت.	اما	از	
روزی	که	دستش	بريد،	گوجه	را	از	زنجيرة	غذايی	اش	حذف	کرد	
و	تصميم	گرفت	فقط	نيمرو	بخورد.	ظرف	های	نشسته	که	روی	
هم	جمع	شدند،	از	نيمروخوردن	هم	منصرف	شد.	دوتا	تخم	مرغ	
ته	کاسه	ای	پرآب	می	انداخت،	سفت	که	می	شدند،	آن	ها	را	
لای	نان	می	گذاشت	و	می	خورد.	نان	های	داخل	فريزر	که	تمام	
شدند،	شروع	کرد	به	تخم	مرغ	عسلی	خوردن.	قيافه	اش	عجيب	
شکل	تخم	مرغ	شده	بود.	معده	اش	راه	به	راه،	قاروقور	می	کرد	
که:	»مگر	پدرت	مرغ	داری	زده؟!«	کبد	ش	هم	از	»کلسترول«	
بيش	ازحد	زردة	تخم	مرغ	به	وحشت	افتاده	بود	و	می	رفت	که	
به	عنوان	چرب	ترين	کبد	در	»کتاب	گينس«	ثبت	بشود.	دو	
هفته	تمام	شد.	وقتی	پدر	و	مادرش	آمدند،	فقط	يک	تخم	مرغ	

هفتاد	کيلويی	ديدند	که	پشت	لپ	تاپ	نشسته	بود.

 مصطفی اراکی

لوکیشن
ارتباط	من

هانِ	واقعی،	مجازی	است
با	ج

	سيم	ها،	مودم،	خطوط
از	طريق
می	شود	

داخل	مغازه	ها	پريد

	و	کيک	و	بستنی	خريد
فست	فود

دوست،	گيم

يا	مسابقات	ورزشی	

چيزهای	مختلف	برای	انتخاب
حاضر	است

از	همين	لوکيشنم	
...روی	تخت	خواب

	ارتباط	من	ضعيف	می	شود
	نويز	می	دهد

يم	ها	دوباره	نوک	زده
طوطی	ام	به	س

گرم	بازی	است

	او	به	عالم	مجازی	است
اين	صدای	اعتراض
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  مصطفی مشایخی

عیدی
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شادن	و	خوب	و	مهربون
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بعد	دو

	اين	آشتی	کنون
چه	خوبه

خدا	واکسن	اومد
شکر	
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ما

جره	ها	رو	وا	کنيم
پن
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بیشتربخوانیم

خُمره
مؤلف:  هوشنگ مرادي كرماني

ناشر:  معين
سال چاپ: 1400

داستان مـدرسه ای روستايـی را روايت 
مــی کند که تمـام دانش آموزانش از 
خمـره ای آب مــی خوردند اما خمره 
بـر اثـر اتفاقـی می شـكند و ديگـر 
هیچ کـس نمی توانـد از آن اسـتفاده 
کنـد. مدير مدرسـه، دانش آمـوزان 
و برخـی از اهالـی تـاش می کنند 

تـا به نحوی اين مشـكل را حل کنند. اين داسـتان شـرح 
ماجراهايی اسـت که در اين مسـیر رخ می دهد. اين رمان 
جـذاب تـا به حال بـه زبان هـای مختلفی ترجمه شـده و 
جوايز مختلفـی از جمله ديپلم افتخار جايزه خـوزه مارتی-

کاسـتاريكا را دريافت کرده اسـت.

لوکیشن
ارتباط	من

هانِ	واقعی،	مجازی	است
با	ج

	سيم	ها،	مودم،	خطوط
از	طريق
می	شود	

داخل	مغازه	ها	پريد

	و	کيک	و	بستنی	خريد
فست	فود

دوست،	گيم

يا	مسابقات	ورزشی	

چيزهای	مختلف	برای	انتخاب
حاضر	است

از	همين	لوکيشنم	
...روی	تخت	خواب

	ارتباط	من	ضعيف	می	شود
	نويز	می	دهد

يم	ها	دوباره	نوک	زده
طوطی	ام	به	س

گرم	بازی	است

	او	به	عالم	مجازی	است
اين	صدای	اعتراض



  مهدی فرج اللهی

به	تصوير	بالا	نگاه	کنيد.	به	نظر	می	رسد	برای	نام	گذاری	خيابان	با	دماسنج	مشورت	
کرده	اند.	اين	گونه	می	شود	که	جناب	دماسنج	جوگير	می	شود	و	پيش	خودش	فکر	می	کند	که	
کسی	شده	است	و	حالا	می	تواند	در	همة	زمينه	ها	نظر	بدهد؛	از	بازی	مسی	و	رونالدو	در	
»فيفا	۲۰۲۰«	بگير	تا	تفاوت	ساختار	مولکولی	لواشک	آلبالو	با	آلو	و	دلايل	عدم	توفيق	تام	در	
برابر	جری	و	نقش		استاد	ميگ	ميگ	در	اين	ماجرا	و	رابطة	دماغ	پينوکيو	و	درخت	سکه.	خلاصه	

دست	رد	به	سينة	هيچ	سؤالی	نمی	زند.
در	نتيجه	آنقدر	سرش	شلوغ	می	شود	که	مسئوليت	اندازه	گيری	دما	به	فشارسنج	واگذار	می	شود،	
مسئوليت	اندازه	گيری	فشار	را	متر	قبول	می	کند،	فاصله	ها	را	با	ترازو	اندازه	می	گيرند،		وزن	را	

با	کنتور	برق	و	برق	را	با	پيمانة	برنج	و	شلم	شوربايی	می	شود	که	بيا	و	ببين.
شاعر	شيرين	سخن	فشاریِ	دماسنجی	از	روی	دست	جناب	مولوی	اين	گونه	سروده	اند	که:

»هر	کسی	را	بهر	کاری	ساختند«						
غير	از	اين	باشد	يقيناً	باختند	

پس	بگذاريم	مسی	و	رونالدو	و	يحيی	گل	محمدی	و	فرهاد	مجيدی	کار	خودشان	را	بکنند	و	کار	را	به	
کاردان	واقعی	بسپاريم.	مثل	پينوکيو	نباشيم	تا	شب	روباه	مکار	و	گربه	نره	به	خوابمان	نيايند.	

حالا	شما	بفرماييد	که:	
چگونه	می	توان	به	کمک	خط	کش	زمان	را	اندازه	گيری	کرد؟
چگونه	می	توان	به	کمک	فشارسنج	سرعت	را	اندازه		گرفت؟

						چگونه	می	توان	به	کمک	ساعت	مچی	شمال	و	جنوب	
جغرافيايی	را	در	روز	يافت؟

چگونه	می	توان	با	اندازه	گيری	چگالی	دما	را	محاسبه	کرد؟

اندازه گیری با دماسنج 
در فیفا 2020

پی نوشت: این کوچه وجود خارجی دارد و 
در یکی از مناطق شهرداری کرج می باشد 
که اسناد و مدارکش هم موجود می باشد.
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 یا

»لَا تحَْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَناَ«

مترس كه خدا با ماست 
)بخشی از آيۀ۴۰، سورة توبه، ترجمۀ 

آيت الله ناصرمكارم شيرازي(

زندگی همیشه روزهای خوش 
مامان،  قول  به  نیست.  شیرین  و 

زندگی با خوشی هـا و  نـاخوشی های 
توأمان است که معنی می گیرد. این را 

می دانم اما همچنان تحمل ناخوشی ها و 
روزهای ابری سخت است. پس بالاخره چه 

زمانی مقابل ناخوشی ها صبور می شوم؟ این سؤالی 
است که بارها از خودم کرده ام و هنوز جواب آن را نمی دانم.

هر بار که سختی دیگری از راه می رسد، به خودم می گویم این نیز 
مانند سختی های دیگر می گذرد و بعد روزی بسیار نزدیک را تصور 

می کنم که خوشی ها دوباره از راه رسیده اند.
فکرکردن به روزهای خوبِ دوباره، پناه است. همة ما نیاز داریم در 
سختی ها و دل خوشی، پناهی داشته باشیم که با دلگرمی به آن سختی را 

پشت سر بگذاریم. برای من نیز پناه های کوچک و بزرگ متفاوتی وجود دارند، اما بزرگ ترین آن ها تو 
هستی.

درست همان لحظه هایی که توفان ها مرا دربر گرفته اند، به تو فکر می کنم. به اینکه حواست هست و 
درست در همان لحظه ها مرا می بینی. به اینکه اگر این سختی به خواست تو به من رسیده است، خودت 
نیز سرانجام آن را بر من آسان می کنی و مرا دوباره به روزهای خوش می رسانی. فکرکردن به اینکه 
همه چیز به دست توست، پناهگاه من است. وقتی در آغوش این پناهگاه هستم، دیگر از چیزی نمی ترسم.

وقتی خوب فکر می کنم می بینم همة مخلوقات خودشان را به دست تو سپرده اند و دیگر از سختی های 
زندگی نترسیده اند. درخت ها خود را به روزهای بی بار و برگ زمستان می سپارند و از آن روزهای خالی 
و سرد نمی ترسند. چون می دانند تو بهار را دوباره به آن ها هدیه می کنی و تازه می شوند. پرنده ها از کوچ 
زمستانه نمی ترسند. رنج آن را به جان می خرند و از سرزمین خود دور می شوند. آن ها این کار را هرسال 
و هرسال تکرار می کنند و از آن نگران نیستند. چون می دانند تو فصل بازگشت را به آن ها برمی گردانی 

و به سرزمین خودشان بازمی گردند.
تو پناهگاه همة جهان هستی و همة مخلوقات در سختی های زندگی شان به تو پناه می آورند. شاید من 

هم رسم پناه آوردن را از درخت ها و پرنده ها و مخلوقات تو آموخته باشم.
هر سختی تمرین دیگری برای من است تا بدانم چقدر عمیق می توانم به تو پناه بیاورم. آیا وقتی پناه 

می آورم، خودم را تمام و کمال دست تو می سپارم یا باز هم گوشه ای از قلبم نگران هستم؟
می دانم، برای رهاشدن از ترس ها و دل نگرانی ها باید کمی درخت شوم، کمی پرنده 
شوم و بعد همه چیز روبه راه  می شود. ترس از دلم پر می کشد و دور می شود. آن وقت 

می توانم زندگی را با تمام وجود در آغوش بگیرم؛ همان زندگی منحصربه فردی  که 
با خوشی ها و ناخوشی های توأمان معنی می شود.

ـبزكمی پرنده می شومکمیپرندهمیشومروشنایی
سـ

راه 
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جذب مخاطب
رسانه ها با هدف هایی همچون جلب توجه و نظر مخاطب و تحت تأثیر قراردادن ما، 
کسب اعتبار و اعتماد بیشتر، شبیه سازی آمال و آرزوهای خود در وجود ما، تحریک ما 
به عنوان مخاطب برای انجام عملی همچون خرید و غیره، از روش ها و فن های متنوعی 
بهره می گیرند. آن ها می کوشند بر عقل )منطق( و یا احساس ما و یا هر دوی آن ها 
تأثیر بگذارند و این اثرگذاری به شکلی ماهرانه و پیچیده صورت می گیرد. در این 

شماره سعی می کنیم با این روش ها آشنا شویم.
بازنمايی

وقتی به شما گفته می شود یک حیوان مکار 
را نام ببرید، چه حیوانی به ذهنتان می رسد؟ 
احتمالاً اولین حیوانی که به ذهن می رسد روباه 
است؛ چرا؟ مگر ما روباه را چقدر می شناسیم؟ 
آیا با او هم زیستی داشته ایم؟ کمی فکر کنید. 
در اغلب پویانمایی ها  )انیمیشن ها( و برنامه های 
تلویزیونی که از کودکی دیده اید، عموماً روباه 
حیوانی مکار معرفی شده است. آنچه که سبب 
می شود روباه را حیوانی مکار بدانیم، »بازنمایی« 

رسانه ای است.
بازنمـایي یعـني نشان دادن واقـعیت به 
شکلي خـاص. بـر ایـن اساس، رسانـه ها بـا 
استفاده از بازنمایي تلاش مـی کنند واقعیت را 
آن طور که می خواهند )متأثر از عوامل درون 

کلیشة بدن
پویانمایی هایی که توسط شرکت های معـروف  در 
بین الـمللی تولـید مـی شوند، عموماً چه تصویر و 
چـهره ای ارائه می شود؟ مثلاً از دو تصویر سمت 
چپ و راست، بیشتـر کـدام یک یا موارد مشابه 
را ممکن است در ایـن پویـانمایی هـا ببینید؟ 
اغـلب شخصیت های مورد اشاره از چـه پوشش، 
ظاهـر و انـدامی برخوردارند؟ این گـونه رسانه ها 
می کـوشند چه تصویر و تعریفی از زیبایی ارائه 
الگوها  ارائة  برای  رسانه ها  این  تلاش  کنند؟ 
و معیارهای خاص از یک زن یا مرد زیبا، چه 

تأثیراتی بر جامعه و افراد ایجاد می کند؟

واقعیت این است که سود بسیاری از صنایعی همچون 
پوشاکی، ورزشی، آرایشی و... از مسیر الگودهی و تأثیراتی 

حاصل می شود که آن ها به یاری رسانه ها صورت 
می دهند. این صنـایع به یاری رسانه ها می کوشند 
مخاطبان  ذهن  در  را  ایده آلی  اندام  و  چهره 
به شکلـی تـرسیم کـنند تا مـصرف کالای 
تولیدی شان بیشتر و بیشتر شود. بـر همین 
اساس، از کودکی توجه به داشتن چهره، اندام 
و ظاهـری زیبا، به دغـدغه ای جدی تبدیل 

می شود و ایـن نگـاه تربیتی رسانـه ای در طـول 
سال هـای زندگـی تداوم می یابد.

قسمت 
ششم

و برون سازمانی خود( نشان دهند و تفسیر و 
تحلیل خود را از واقعیت مورد نظر، به طور 
آشکار و پنهان به ذهن مخاطبان خود القا کنند.
اگر به شما گفته شود یک خانواده را نقاشی 
کنید، خانوادة شما شامل چند نفر است؟ آیا 
نیز  پدربزرگ  و  مادربزرگ  ترکیب  این  در 
جای دارند؟ اگر بنا باشد یک برنامة تلویزیونی 
از خانواده تهیه کنید، تعداد و ترکیب اعضای 
خانواده به چه شکل خواهد بود؟ در تبلیغ ها، 
فیلم ها و سریال هایی که می بینید، چه بازنمایی 
از خانواده مشاهده می کنید؟ معمولاً خانواده 
در آن ها چند نفره است؟ اصلاً شخصیت های 
پویانمایی و ... خانواده دارند یا خیر؟ از این پس 
سعی کنید به بازنمایی رسانه ها از موضوع های 

قومیت ها، نژادها، کشورها، جنسیت ها، شغل ها، 
بازنمایی  مثلاًَ  کنید.  توجه   ... و  شخصیت ها 

جامعه از معلمان به چه شکل است؟
رسانه ها همچنین سعی می کنند در محتواها 
و برنامه های تولیدی خود، سبک زندگی خاصی 
را با نشان دادن نوع پوشش، طرز آرایش و 
پیرایش ظاهر، نوع و چگونگی غذا خوردن، نوع 
و میزان خریدکردن، تفریح و سرگرمی، منزل و 

اسباب و اثاثیه، خودروی سواری 
و ... بازنمایی کنند.

جذب مخاطب
هیجانهیجان
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سازی برجسته 
رسانه ها به روش های متفاوتی می کوشند به مخاطبان و کاربران بگویند که به چه چیزی فکر کنند. 
برای این کار سعی می کنند با روش هایی برخی موضوع ها و اخبار را در اولویت ذهنی مخاطب قرار دهند 
و به نوعی آن را برجسته کنند. این کار در مطبوعات با استفاده از صفحه بندی، اندازة قلم یا قلم عنوان، 
موقعیت قرارگیری آن در صفحه، استفاده از عکس )و اندازة عکس و تصویر مربوطه( و ... انجام می شود 

و در رادیو و تلویزیون با ترتیب و مدت زمان پخش و ... صورت می گیرد.

از  می کنند  سعی  رسانه ها  روش  اين  در 
يا  رد  برای  عادی  مردم  و  نخبگان  ستاره ها، 
تأيید يک محصول، فکر، عقیده، قانون، رفتار و ... 
استفاده کنند. مثلاً برای تبلیغ يک کالا يا محصول 
معروف  شخصیتی  از  است  ممکن  رسانه،  در 
و يا برای تبلیغ محصولی مانند خمیردندان از 
غذايی،  ماده ای  تبلیغ  برای  يا  و  دندان پزشک 
مانند روغن مايع، از فردی عادی استفاده شود. 
بهره گیری از اين گونه افراد و تأکید آن ها بر 

ر تکرا
تکرار یکی از شیوه هایی است که رسانه ها از آن بهره می گیرند. واقعیت این است که پیام های رسانه ای هر قدر بیشتر تکرار شوند، بیشتر در 

ذهن ما تثبیت می شوند. همین امر موجب اعتماد بیشتر به آن ها می شود. تکرار 
یک خبر یا تصویر جعلی و یا شایعه نیز به همین شکل است. یعنی تکرار از منابع 
و افراد مختلف سبب می شود کم کم ذهن آن را بپذیرد. نمونة این نوع تکرارها 

را در رسانه های اجتماعی می توانیم شاهد باشیم.

تمرين
رسانه هـا در راستای هـدف های خود از روش ها و شیوه های متنوعی همچون تداعی معانـی، 
ترس، طـنز، مقایسه، اغراق، تکرار، انتخاب افراد زیبا و ... استفاده می کنند. شما از میان این روش ها 
با کدام یک مواجه شده اید؟ به این نمونه ها توجه کنید و حدس بزنید که در هر یک از آن ها از چه 

فنون و روش هایی استفاده شده است.
شما چه فکر می کنید؟ شما نیز روش ها و فنون مورد استفاده توسط 

رسانه ها را برای اثرگذاری بر مخاطبان و کاربران بررسی کنید.

کیفیت محصول يا اشاره به مزايای آن، به نوعی 
ديگران  از  دعوت  گونه ای  و  تأيید  و  گواهی 
برای بهره گیری از محصول يا خدمت موردنظر 
امر  در  فرهنگ سازی  شیوه های  به  اگر  است. 
واکسیناسیون توجه کرده باشید، متوجه می شويد 
که يکی از شیوه های مورد استفادة رسانه ها همین 
روش بود تا همة مشمولان، به خصوص نوجوانان 
تزريق  به  مدرسه ها،  بازگشايی  آستانة  در  را، 

واکسن ترغیب و تشويق کنند.

گواهی دادن ستاره ها، نخبگان و مردم عادی

شما چه فکرمی کنید؟
شما هم مي توانید در خصوص دیگر روش ها و فنون مورد استفاده 
توسط رسانه ها برای اثرگذاری بر مخاطبان و کاربران بررسی کنید.
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سفر طولانی 
این فضاپیمای روباتیکِ بدونِ سرنشینِ یک و نیم میلیارد دلاری، بالاخره پس از 
پنج سال و پیمودن مسیری حدود 2/8  میلیارد کیلومتر، در مدار قطبی سیارة مشتری 
قرار گرفت. پس از »فضاپیمای گالیله« که از سال 1995 تا 2003 این سیاره را دور 

زد، جونو دومین فضاپیمایی است که در مدار مشتری قرار می گرفت.

مهندسی پيشرفته
نیـروي الکتریکـي جونـو از سـه صفحـة 
خورشـیدی که با عرض تقریبـی 2/65 متر 
و 8/9 متـر طول، بزرگ ترین »پانلی« اسـت 
کــه تاکنـون روی کاوشـگرهای سـیاره ای 

مستقرشـده، تأمین می شـود. 
فضاپیمـای جونو و بال هـای خورشیدی 
آن مـساحتی در حـدود 20 متـر مربع 
دارند. هنگام چرخش در مدار، بال هـای 
خورشیدی جونو حدود450 وات الکتریسیته 
تولید می کنند که برابر با مقدار الکتریسیتة  
مورد نیاز برای راه اندازی یک رایانه است. 

مأموریت پر چرخش
اولین چرخش جونو چیزی در حدود 53/5  روز طول کشید. این چرخش 
طولانی به فضاپیما فرصت داد که سرعتش را کاهش دهد و در محدودة 
گرانشی سیاره قرار گیرد. پس از آن، چرخش علمی جونو به مدت 14 روز 
آغاز شد. طی چرخش علمی، تمامی تجهیزات پژوهشی فضاپیمای جونو شروع 
به کار کردند و جمع آوری و ثبت اطلاعات آغاز شد. جونو با 76 مرتبه گردش 
در مدار مشتری، به ارتفاع 4200 کیلومتری بالای ابرهای این سیاره خواهد 
رفت. بعد از 76 چرخش، این فضا پیما متوقف خواهد شد و با سقوط به درون 

جو  )اتمسفر( مشتری، خواهد سوخت. 

فضاپیمای جونو  

            و ماموریت ویژه
    

سیارة 
ی از 

ت انگیز
س های شگف

و« عک
ضاپیمای جون

»ف

5 آگوست 2011، 
ما در 

ت! این فضاپی
مشتری گرفته اس

کاناورال« 
ی »کیپ 

ی هوای
یگاه نیرو

ی از پا
برای بررسی مشتر

دا راهی مرزهای بی کران فضا شد.
ت فلوری

ایال

جو  فعالیت هاي   
دقیق مطالعة  جونو 

ویژة  مأموریت 

ب و هوایی این 
الگوهای آ

غناطیسی و 
مشتري، میدان م

ر بود.
ارة غول پیک

سی

فضاپیمای جونو  

            و مأموریت ویژه
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سه كوتوله در مدار مشتری
در این مأموریت کاوشـگر جــونو 
تنهـا نیسـت، بلکـه سـه مجسـمة 
کوچـک که با مهره های لگو سـاخته 
شـده اند، آن را همراهی می کنند. این 
سـه مجسمه، تندیس هایی از ژوپیتر، 
جونو )همسـر ژوپیتر( و گالیلــه )پدر 

نجـوم مدرن( هسـتند .

دستاوردهای جونو
فضاپیمای جونو با اندازه گیری مقدار آب و آمونیاک موجود در 
جو سیارة  مشتری به دانشمندان کمک می کند که بفهمند این سیارة  
غول پیکر چگونه شکل گرفته است. همچنین، جونو جو مشتری را در 
قسمت های زیر ابـرهای عظیم آن مورد مطالعه قرار می دهد تا بیابد 
که این سیـاره از چـه چیزهایی تشکیل شـده است. با نقشه برداری از 
میدان های مغناطیسی و گرانشی سیارة مشتری، جونو می تواند جرم 
هستة  مشتری را تخمین بزند. وظیفة  دیگر این فضاپیما نمونه برداری 
از الکترون ها و یون های »مگنتوسفر« سیارة  مشتری است. نمونه برداری 
به منظور پاسخ دادن به این سؤال که چرا سیارة  مشتری درخشان ترین 

شفق را در منظومة خورشیدی دارد، انجام می گیرد.

آیا مي دانيد كه؟
این کتاب جلد نخست از مجموعة »آیا می دانید که؟« و 
حاوی بیش از دو هزار سؤال علمی و آموزشی دانش آموزان 
در سه حوزة اطلاعات عمومی، علوم و جغرافیا به همراه پاسخ 
هریک از آن هاست. اطلاعات ارائه شده در هر بخش با جملة 
»آیا می دانید که؟« شروع شده است. دانش آموزان با مراجعه 

به این کتاب پاسخ برخی از سؤال های خود را می یابند.
مؤلف:  حسن عباس زاده        ناشر:  ضريح آفتاب

سال چاپ: 1۳۹۹
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جای علامت سؤال عدد درست را بنويسید.

                  ۹                 1۶              15

               8          7    21        4    12      18
؟                872           ۳41                 اگر به چهار برابر عددی عدد 

21 را اضافه کنیم، حاصل عدد 
57 می شود. عدد مورد نظر کدام يک 

از چهار گزينة زير خواهد بود؟

۱          ۷       2         ۳6
۳          9       4           4 

به نظرتان کدام يک از اين دو مربع، مربع جادويی 
است؟ 

4    11      ۶ 
۹       7        5 
8      ۳     10

4    15      5 
۹       8        7 
۹      2     14

4

3

2
1 +    +     =  27

 +    +     =  ۳2
 +    +     =  ۶0
+    ×     =  72

هر کدام از شکل هاي زير معادل چه عددي است؟

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 

داستان، رايانامه مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و يا شمارۀ پيامك ۳0008۹۹5۹۶ 
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    سودوکو
رقم های 1 تا 9 را طوری در خانه های سفید قرار 
دهید که هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع های 

کوچک 3  در 3 فقط یک بار تکرار شود.

سؤال: عدد 854917632 يک ويژگی کاملًا 
منحصربه فرد دارد. آيا می توانید آن را حدس بزنید؟

راهنمايی: تعريف کلمه

 به جای علامت سؤال کدام  يک از گزينه های زير 
را بگذاريم؟

    2 +  ۳ =  8
    ۳ +  7 =  27
    4 +  5 =  ۳2
    5 +  8 =  ۶0
    ۶ +  7 =  72
    7 +  8 =  ??

الف ( 86    ب ( 98    ج ( 104     د ( 112

آيا می توانید حدس بزنید  جای علامت 
سؤال  چه عددي است؟

۳   5   8
۷         6

2   8   7
5   ۷   4

4   ۹   ۶
9   9   2 ؟

5   ۳   4         7         ۹    1   2
۶   7   2   1    ۹   5   ۳    4   8
1   ۹   8                     5    ۶   7
8               7   ۶   1               ۳
4               8   5   ۳               1

7                ۹   2   4               ۶
۹   ۶   1                     2    8   4
2   8   7    4   1   ۹   ۶    ۳   5
۳   4   5         8         1    7   ۹

۶

5

7
8

جواب 
معمّا را به دفتر 

مجله به نشاني بالاي صفحة 
قبل ارسال كنيد و به قيد 

قرعه جايزه بگيريد.

معما

آيا می توانید با حرکت دادن دو عدد از 
چوب کبريت ها هفت مربع تشکیل دهید؟
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شاید امکانات گوشی های تلفن همراه به اندازة دوربین های 
حرفه ای و عدسی های )لنزهای( پیشرفته و آن چنانی نباشد، ولی با 
یادگیری عکاسی و به کارگیری ذوق و قریحه، می توان عکس های 

زیبا و خاطره انگیزی ثبت کرد.

هميشه عدسی دوربین را تميز كنيد

دوربین های حرفه ای دارای درپوشی هستند که جلوی آلودگی 
و کثیفی عدسی را مـی گیرد، ولی تلفن همراه همیشه در دست 
است و همین باعث می شود که اثر انگشت بر عدسی، موجب 

واضح نبودن و تاری عکس شود.

از نور طبيعی استفاده كنيد

اغلـب گوشی هـای تلـفن همـراه در نور کم عکس های خوبی 
نمی گیرند. پس باید موقعیت و زمان مناسبی را برای عکاسی 
انتخاب کنید. ساعت های طلایی، یعنی غروب و طلوع آفتاب، 
بهترین زمان ها برای نورپردازی با نور طبیعی هستند. در این دو 
زمان، خورشید در آسمان پایین تر است و از این رو، نور در این 
زمان ها نسبت به نور خشن وسط روز خفیف تر است. همچنین به 
دلیل فاصلة اضافی که نور خورشید باید برای عبور از جو زمین 
بپیماید، رنگ هایی با طول موج بلندتر مانند زرد، نارنجی و قرمز 
برجسته تر می شوند. همچنین صحنه های طلوع و غروب، با غبار 
و مه همراه  هستند که باعث می شود، عکس های شما منظره های 
جذاب تر و مرموزتری را به تصویر بکشند. نور پنجره هم گزینة 
عالی است که کیفیت فوق العاده ای دارد. نور پنجره منبع نوری 
بزرگ، روشن و پراکنده ای است که باعث می شود برای انواع 

موضوع ها، به خصوص تک چهره )پرتره(، مناسب باشد.

عمودی عکاسی كنيد، نه افقی

 

Zoom نکنيد؛ Crop كنيد

زوم یا بزرگ نمایی موجب افت کیفیت عکس می شود. پس در 
عکاسی تا می توانید به سوژه نزدیک شوید و هنگام ویرایش، عناصر 

اضافه را برش بدهید و حذف کنید.

از قانون یک سوم استفاده كنيد

اگر تصویر را با استفاده از دو خط افقی و عمودی، به 9 قسمت 
مساوی تقسیم کنیم، مهم ترین قسمت عکس در یکی از چهار نقطة 
تقاطع یا در امتداد یکی از این چهار خط، محل تلاقی خط های افقی و 
عمودی قرار می گیرد. مهم نیست که سوژة شما انسان است یا منظره. 

برای این کار می توانید از »آیکون جدول« )Grid( استفاده کنید.

توجه به خط افق

خط افق خطی است که آسمان و زمین را از هم جدا می کند. 
خط افق در عکاسی )Horizon(، خطی در تصویر است که 
هنگام نگاه کردن به فاصلة دور خود را نشان می دهد. موضوع مهم 

عکاسی با تلفن همراه

ی با تلفن همراه
عکاس
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دیگر در آموزش عکاسی با تلفن همراه این است که شما باید 
بکوشید در همة عکس ها، به خصوص عکس های منظره، افق را 
با یکی از خط های شبکه که قبل تر گفتیم، تراز کنید؛ تا خط ها در 

صحنة شما کج ومعوج ثبت نشوند.

از فلش   تلفن همراه برای عکاسی استفاده نکنيد

از لرزش تلفن همراه جلوگیری کنید.
از لـرزش و هـر گونه حرکت گوشی هنگام گرفتن عکس 
جلوگیری کنید. تقریباً همة عکس هایی که توسط گوشی در حال 
حرکت یا دارای لرزش گرفته می شوند، تار و بی کیفیت خواهند 
شد. بهترین کار این است که یک دسته یا سه پایه برای گوشی 

خود تهیه کنید، یا حداقل هنگام گرفتن عکس، از لرزش دست 
جلوگیری کنید.

آشنایی با تنظيمات دوربین

می کند.  تنظیم  را  نور  حساسیت  میزان  آن  مقدار   :iSo
مقدارهای کم این گـزینه برای نورپردازی اشیـای ایستا یا روشن، 
و مقدارهـای بیشتر آن برای مـوضوع های کم نور یا متحرک به 
کار می روند. مراقب بـاشید کـه تنظیمات زیادتـر iSo می تواند 

باعث ایـجاد »نویز« یا برفکي شدن در تصویر یا ویدئو شود.

Aperture & SHutter Speed: ایـن گـزینه بـرای 

تنظیم سرعت »شاتر« به کار می رود. با شاتر کُند نـور بیشتری به 
گوشی می آید و تصویـر یا ویدئو روشن تر می شود. این گزینه برای 
عکاسی در شب مناسب است. شاتر سریع امـکان ورود نور کمی 
را به دوربین می دهد. این گزینه برای ثبت مـوضوع های متحرک 

و سریع مناسب است.
StAndArd: از این گزینه برای تنظیم کنتراست و اشباع 

رنـگ و تیـرگی و روشنی ها استفاده می شود. در بـخش بعدی، 
پردازش نهایی تصویـرها را به طور کامل شـرح می دهیم.

MAnuAl FocuS: در این بخش مـی توانید حالت تمرکز و 

فوکوس را تغییر دهید.
WHite BAlAnce: در این بخش مـی توانید »تراز سفید« 

مناسب را انتخاب و دمای رنگی را هم تنظیم کنید.
expoSure: تنظیم این مقدار تعیین می کنـد که چقدر نور 

به حسگر دوربین برسد. برای وضعیت های کم نور می توانید از 
اکسپوژر بیشتری استفاده کنید.

نرم افزار های كاربردی:
tiMe lApS

FrAMelApSe
نرم افزارهای كاربردی ویرایش 
تصویر:
VSco
SnApSeed

AdoBe pHotoSHop expreSS

AdoBe ligHtrooM MoBile
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سرسـره بازيــــــ
از هزاران سال پیش، مردمان سرزمین های سردسیر متوجه شدند که بارش برف موجب وقفه اي بزرگ در 

زندگي آن ها مي شود. با سرد شدن هوا نیاز به چوب، وسايل گرم کننده و مواد خوراکي افزايش مي يافت. به همین 
دلیل، نیاز بود که قبیله ها براي شکار حیوانات روي برف حرکت کنند و به مناطق دوردست بروند.

انسان از همان زمان به دنبال ساختن وسیله اي بودند که راه رفتن روي برف را آسان کند و مشکلاتي چون فرورفتن پا درون 
برف را از بین ببرد. تجربه نشان داد که هر چه کفش ها سبک تر و درازتر باشند، کمتر در برف فرو مي روند. به همین دلیل، مردم 

ساکن شمال اروپا استخوان هاي حیوانات را مي تراشیدند و به پاي خود مي بستند. اولین اسکی ها به اين ترتیب ساخته شدند.

       آشنايی با ورزش اسکی و انواع مسابقه های آن 

لباس اسکي
لباس اسکي بازان از جنس نایلون است. 

البته اسکي بازان زیر این لباس نایلوني از لباس هاي سبک و گرم 
نیز استفاده مي کنند. لباس اسکي شامل شلوار چسبان، کاپشن، 

دستکش، عینک، جوراب و کلاه است و رنگ آن معمولاً گرم و 
درخشان )مثل قرمز و نارنجي( است تا اسکي باز در برف به خوبی 

دیده مي شود. استفاده از دستکش مناسب سبب می شود انگشتان آسیب 
نبیند. افتادن های مداوم روی برف، به خصوص در مورد افراد مبتدی، برای 
سلامت مفاصل مچ دست بسیار خطرناک است. بنابراین لازم است که 

اسکی بازان از دستکش مناسب استفاده کنند.

انواع رقابت هاي اسکي
اسکي آلپاین

رقابت هاي آلپاین به همة مسابقه هایی گفته مي شود که اسکي باز باید از نقطه اي مرتفع، مسیري سراشیب را بپیماید و 
به سوي پایین حرکت کند. از جمله مسابقه های آلپاین مي توان به مارپیچ بزرگ، مارپیچ کوچک و »داون هیل« اشاره کرد.

داون هيل
در رقابت »اسکي در سراشیبي« )داون هیل(، اسکي باز از ارتفاع به سمت دامنة کوه حرکت مي کند. رقابت داون هیل در 

ارتفاع 610 متري و در مسیري حدود 3 ـ 1/5 مایل )4/8 - 2/4 کیلومتر( برگزار مي شود. حداقل عرض مسیر 
از بالا تا پایین کوه 8 متر است و براي جلوگیري از خارج شدن ورزشکاران از مسیر، در دو طرف 

آن، از ابتدا تا انتها، با پرچم هایي کوچک مشخص شده است. با توجه به اینکه در داون هیل، 
هیچ گونه پیچي در مسیر وجود ندارد، سرعت مهم ترین عامل براي موفقیت است. از این نظر 

اسکي بازان هنگام حرکت، زانوهاي خود را خم مي کنند و چوب هاي اسکي را در زیر بازوهایشان قرار 
مي دهند تا از مقاومت )اصطکاک( بدن و هوا بکاهند و بر سرعت خود بیفزایند.

ابزارها و وسايل اسکی
اسکي مثل بسیاري از رشته های 

ورزشي نیست که با هر لباس و وسايلي 
بتوان آن را انجام داد. به علت شرايط 

محیطي که اسکي بايد در آن انجام شود، 
داشتن پوشاک مناسب و گرم و تجهیزات 
ايمني و خاص ضرورت دارد که برخی 

عينکاز آن ها عبارت اند از:
اسکـي  تجهیزات  مهم ترین  از  یکـي 
عینک است. عینـک عـلاوه بر جلوگیری از 
انعکاس اشعه های مضر و خطرناک خورشید از روي 

برف و ضد مه بودن، داراي زیبایی نیز هست.

كفش اسکی
کفش اسکي کف ضخیمي دارد و ساقه بلند است. براي 

محکم شدن پا در این کفش ها نیازي به بندهاي 
چسب دار نیست و به کمک یک گیرة قابل تنظیم 
)سگک دار( مي توان آن را محکم کرد.

باتوم
اسکي بازها هنگام فرود آمدن از ارتفاعات یا پیش رفتن روی سطح 

صاف از دو چوب مخصوص به نام باتوم استفاده مي کنند که در 
انتهاي آن ها حلقه اي پلاستیکي یا فلزي وجود دارد. این حلقه 

مانع فرورفتن چوب در برف مي شود.
استفاده از باتوم هم به تعادل اسکي باز کمک 

مي کند و هم با انتقال نیروي دستان او به زمین، 
پیشروي او را میسر مي سازد.
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اسلالوم )مارپيچ كوچک(
مسیر مسابقة اسلالوم، مسیري مارپیچ است 
و اسکي باز باید از بین جفت پرچم هایي که در طول مسیر 
بیشترین  کند.  عبور  زیگزاگ  به صورت  گرفته اند،  قرار 
فاصله بین دو جفت پرچم 15 متر و کمترین فاصله 0/75 
متر است. هر جفت پرچم در فاصلة 5 متري یکدیگر قرار 
گرفته اند و اسکي باز هنگام حرکت در سراشیبي، حتماً باید از 
بین تمام جفت پرچم ها بگذرد. در صورتي که اسکي باز به جاي 
عبور از بین جفت پرچم ها، از کنار یکي از آن ها بگذرد، خطا 

کرده است و حذف خواهد شد.

مارپيچ بزرگ
این رقابت نیز مثل مارپیچ کوچک است و در آن اسکي باز باید 
از بین پیچ هایي که به وسیلة میله درست شده اند، به شکل مارپیچ 
عبور کند. در مسیرهاي مارپیچ بزرگ به جاي پرچم، جفت هاي 
دروازه )دو میلة موازي با هم که در بالاي هر دو، یک پرچم مستطیل 
شکل و متصل به هر دو میله هست( قرار گرفته اند. ارتفاع دروازة باز 
)عریض( 1/5 متر، فاصلة دو میله از هم 75 سانتي متر و فاصلة هر دو 
دروازه از هم در حالت موازي 8 ـ 4 متر است. این دروازه ها لزوماً به 

موازات هم نیستند و ممکن است یک دروازه جلوتر از دیگري باشد.
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برای تنهايی چه کار کنیم؟
وقتی که احساس تنهايی می کنی شايد اين چند تا توصیه 

به کارت بیايد.

         
زندگی  تنها  می آییم،  دنیا  به  تنها  آدم ها  ما  همة 
می کنیم و تنها از بین می رویم. نه اینکه با کسی دوست 
نمی شویم یا رابطه ای نداریم. وقتی ما با نزدیک ترین 
دوست هم رابطه داریم، ذهن ما از ذهن او جداست. 

هیچ دو تا آدمی نمی توانند کامـل کامـل کامـل 
همدیگر را درک کنند. یک روح و دو بدن مال 

فیلم ها و قصه هاست. پس قدم اول این 
است که بپذیریم قرار نیست آدم ها 

کامل کامل ما را درک کنند. تا 
حدی همة ما تنها هستیم و این 

طبیعی است.

نوجوانی دورة عجیبی 

است، نه؟ بزرگ تر ها توقع های 

عجیبی از آدم دارند. آن ها نه به اندازة 

کودکی می گذارند اشتباه کنیم، نه به اندازة 

يک آدم بزرگ می گذارند هر کاری دلمان 

می خواهد بکنیم. برای همین آدم بعضی وقت ها 

حس می کند خیلی تنها مانده است. 

همه جای دنیا نوجوان ها از همه بیشتر احساس 

تنهايی می کنند. البته همیشه  هم پای 

بزرگ ترها در میان نیست. بعضی وقت ها 

حس می کنیم هیچ کس درکمان نمی کند؛ 

حتی دوستان صمیمی هم سن و سال. 

بعد می رويم توی لاک خودمان 

و احساس می کنیم که چقدر 

تنهايیم. حالا با احساس تنهايی 

چه کار می شود کرد؟ اين 

دفعه می خواهیم دربارة 

همین موضوع 
حرف بزنیم.

تنهایی شکل های جورواجوری 
دارد. بعضی وقت ها ما احساس تنهایی می کنیم، 

چون واقعاً خیلی کسی دوروبرمان  نیست  . مثلاً تک فرزندیم، 
پدر و مادرمان هر دو از صبح تا شب سرکارند و در مدرسه هم 

نتوانسته ایم با کسی صمیمی شویم. معلوم است که این جور وقت ها آدم 
احساس می کند تنهاست.

بعضی وقت ها اما تنهایی ربطی به جمعیت دوروبر آدم ندارد. شاید ما پنج تا 
خواهـر قـد  و نیم قـد، دوازده تا دوست مثلاً صمیمی و چندین هم کلاسی و 

هم باشگاهی داشته باشیم، اما باز هم احساس تنهایی کنیم. یعنی احساس کنیم 
آدم ها هستند، اما درکمان نمی کنند.
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وقتي كه احساس تنهايي مي كنيم چه كار كنيم؟

1. تنهايی را بپذير!
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یک شمارة دیگر هم دربارة خلاقیت حرف زدیم. خلاقیت دوای درد خیلی از احساس های منفی از جمله 
تنهایی است. وقتی که شکل زندگی ما این طور است که خیلی وقت ها در خانه تنها هستیم، این 
تنهایی فرصت خوبی برای خلق چیزهای تازه است: شعر تازه، داستان تازه، فیلم تلفن  همراهی 
تازه، بازی تازه، کاردستی تازه، اختراع تازه یا هر چیز دیگری که استعدادش را داری. وقتی در 

تنهایی خلاقیت به خرج می دهی، دیگر تنهایی منفی نیست، مثبت بی نهایت است .

       
تنهایی فرصت خوبی است برای اینکه آدم به خودش فکر کند؛ به خاطراتش، به 
توانایی هایش، به ضعف هایش، به علاقه هایش، به هدف هایش، و به برنامه هایی که برای 
رسیدن به هدف هایش دارد. در تنهایی ما فرصت داریم تمرکز کنیم و به همة این ها فکر 
کنیم. هر چه خودمان را بهتر بشناسیم، اعتماد به نفسمان بیشتر می شود، تصمیم های 
بهتری برای زندگی مان می گیریم و بهتر می توانیم به هدف هایمان برسیم. اگر تنها نباشیم، 
فرصت این تمرکز را نداریم. تازه آدم هر روز هم که دربارة خودش فکر کند، باز هم جا 

برای فکرکردن دارد.

        
بعضی وقت ها ما تنها می مانیم چون نتوانسته ایم با دیگران خوب رابطه برقرار کنیم. 
شاید آن قدر خجالتی هستیم که رویمان نمی شود با کسی دوست شویم. شاید دوست شدن را 
بلدیم، اما زودرنجیم و هر چه دوستمان می گوید به ما برمی خورد. شاید هم بلد نیستیم احساسمان 
را به او بگوییم. شاید بلد نیستیم خوب به او گوش بدهیم، خوب از او سؤال کنیم، خوب به او توضیح 
دهیم، خوب با او همکاری کنیم، خوب با او وقت بگذرانیم، و حتی خوب با او دعوا کنیم. همة این ها 

مهارت های اجتماعی هستند. 
وقتی که ما این مهارت ها را نداشته باشیم، یکی یکی دوستان واقعی مان را از دست 
می دهیم. شاید هنوز آدم های دوروبرمان زیاد باشند، اما احساس می کنیم دوستی بین ما 
و آن ها دیگر عمیق نیست. برای یاد گرفتن این مهارت ها هم می توانی از مطلب های 
همین صفحه در شماره های گذشته استفاده کنی؛ هم تمرین های کتاب درسی 
»تفکر و سبک زندگی« پایه هـاي هفتم و هشتم به تـو کمک می کند و هم 

می توانی از مشاور مدرسه ات کمک بگیری.

         
اگر ما خیلی احساس تنهایی کنیم و از راه های بالا هم استفاده 
نکنیم، شاید راه های نامناسبی برای پر کردن تنهایی پیدا کنیم. شاید 
غرق بازی های تلفن همراه شویم. شاید در فضای مجازی با کسی 
که اصلاً او را نمی شناسیم، رابطة صمیمانه برقرار کنیم. شاید 
دوستانی انتخاب کنیم که اصلاً مناسب ما نیستند، اما فکر 
می کنیم تنهایی مان را پر می کنند. اگر هر کدام از این 
راه ها را انتخاب کرده ای فکر کن! شاید ریشه اش 
مشکل احساس تنهایی است و باید آن را حل کنی. 
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2. خلاق باش!

4. در رابطه گرفتن با ديگران ماهر شو!

 3. به خودت فکر کن!

5. خطر احساس تنهايی را جدی بگیر!
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من از بچگی به او علاقه داشتم و با شوق وذوق 
او را عموجان صدا می زدم. اسمش ابوذر غفاری 
بود؛ یار صمیمي پیامبر)ص(. او عموی واقعی من 
نبود، اما از همة 10 تا عموی من، مهربان تر و 
داناتر بود. یک عالمه آیة قرآن از حفظ داشت و 
از حضرت محمد)ص( صحبت ها و حکایت های 

زیادی بلد بود.
روزی قرار بود چند نفر از بزرگان قبیلة  ما به 
شهر مدینه بروند. حارث که با من دوست بود، 
به کلبه ام آمد و ماجرای سفر را گفت. فوری 
یاد ابوذر افتادم. گفتم: »من که نمی توانم همراه 

شما بیایم، اما ...«
حارث پرسید: »اما چه؟! هرچه می خواهی 

بگو تا برایت تهیه کنم.«
توی قبیله فقط من باسواد بودم و خواندن 
و نوشتن می دانستم. نگاهم کشیده شد طرف 
صندوق چوبی ام کنج اتاق. فوری به سمت آن 
رفتم و در آن را بالا زدم. حارث غرق در سکوت 
نگاهم می کرد. تکه ای پوست خشک شدة گاو و 
قلم و دوات کوچکم را درآوردم. حارث پرسید: 

»می خواهی چه کنی؟!«
گفتم: »نامه بنویسم.«

ـ برای چه کسی؟
ـ برای عموجانم!

هاج و واج گفت: »اما عموهای تـو کـه در 
همین جا توی قبیله مان هستند. سواد خواندن 

و نوشتن هم ندارند!«
با لبخند مـعنی داری جـواب دادم: »برای 
عموجانم ابوذر غفاری. همان مردی که الفبای 

مسلمانی و خداپرستی را یادم داد.«
حارث نشست و چشم دوخت به من. بیرون 

کلبه صدای ساربان بلند شد.
ـ ما داریم راه می افتیم. حارث عجله کن!

حارث تندی پشت پنجره رفت و گفت: »الان 
می آیم ابوغیثِ ساربان. صبر داشته باش!«

من نشستم و روی آن پوست براي ابوذر 
ای  غفاري نامة کوتاهی نوشتم: »سلام بر تو
ابوذر عزیز! لطفاً مرا با یک پند و اندرز راهنمایي 

کن!«

تندی نامة کوتاه و یک خطی ام را لوله 
بند بستم و دادم دست  با یک  و  کردم 
حارث. او سوار بر یکی از شترهای ساربان 
از  برد.  مدینه  به شهر  را  نامه ام  و  شد 
بادیةما تا مدینه راه زیادی بود. حارث بعد 
از یک ماه برگشت و به من گفت: »مژده 

بده که ابوذر به نامة تو جواب داد!«
من با خوش حالي زیاد نامه را از او 
سؤالم  زیر  کوتاه  خیلي  ابوذر  گرفتم. 
نوشته بود: »سلام برادر ... با آن کسي 
که محبوب ترین کس پیش توست و 
داري،  مردم دوستش  همة   از  بیشتر 

دشمني نکن!«
تعجب کردم. منظورش را نمی فهمیدم. 
ابوذر  چرا  بود؟!  کسي  چه  آن کس 
اسمش را به من نگفته بود؟! اصلاً مگر 
می شد که آدم یک نفر را بیشتر از 
همة مردم دوست داشته باشد، اما با او 

دشمني کند؟!
دائمـاً غـرق در فـکر بـودم. امـا 
مي دانستـم که ابـوذر آدمـی دانشمند 

است و حتماً حرف نادرستي به من نزده! 
پس نشستم و دوباره به او نامه نوشتم که: 

»ابوذرجان، من منظور شما را نفهمیدم!«

نامه ام را این بار خود ساربان به مدینه برد و 
بعد از چند روز برگشت. ابوذر با مهرباني پاسخ 
سؤال دوم مرا داده بود. پاسخی که مرا غرق 

در امید و شوق کرد.
ـ منظور من از محبوب ترین کس خودت 
هستي. تو خودت را از همة مردم بیشتر دوست 
داري،  پس با خودت بدي نکن. یعني گناه نکن و 
کار زشت انجام نده. زیرا با این کار، به خودت 

ضرر می رسانی و به دردسر می افتی!
رفتم.  فرو  فکر  به  و  نشستم  کلبه ام  وسط 
حرف های ابوذر چقدر عمیق و معنی دار بودند. 

اشک هـای رشتـه رشتـه از دو طـرف 
صورتـم می لغزیدند و من مـی گفتم: »چقدر 
خوب بود که من مثل ابوذر در مدینه بودم 
و از پیامبر خدا)ص( حرف های خوب یاد 

می گرفتم!«

مراقبِ خودت باش!

منبع: داستان راستان، شهيد استاد مرتضي مطهري، ج1، ص 128 
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1.. »یوز« هم نامیده می شود و درگذشته به دام ها در مزرعه ها حمله می کرد و نسل آن درخطر انقراض است. 2.. یکی از غلات مهم و پرمصرف 
جهان 3 .. دیواری از درختچه ها و گیاهان را می گویند. 4 .. متداول ترین ماشینی که از قدیم در کشاورزی کاربرد داشته است. 5.. یکی از 
سبزی های خوش طعم و معطر و از خانوادة پیازچه ۶ .. یکی از ادویه های دارای خاصیت های دارویی که در آشپزی کاربرد دارد و چای آن نیز 

معروف است. 7. از گیاهان خودروی کوهستانی که ساقه اش طعم ترش و شیرین دارد، صورتی رنگ است و به ساقة کرفس شباهت دارد.
 8 .. سلامت زندگی همة ما در گرو مراقبت از آن است. 9.. گیاهی که از ریشة آن یکی از بادوام ترین رنگ های قرمز به دست می آید و در 
رنگرزی کلاف های پشم به کار می رود. 10.. شیوه ای از تغییر نوع کشت در یک زمین کشاورزی را می نامند که برای ترمیم و تقویت خاک 
کشاورزی انجام می گیرد. 11 .. روی سر بعضی از دام های اهلی رشد می کند. 12.. مزرعة کشت برنج 13.. این حیوان به مزرعه ها حمله می کند و 
در استان های شمالی ایران به محصول برنج آسیب می رساند. 14.. گوشت میوة این درخت سفیدرنگ و چرب است و داخل آن را مایعی شیرین 

پر کرده است. 15.. این پرندة ساکن نیزارها و مناطق مردابی »غم خورک« هم نامیده می شود. 1۶.. یکی از گروه های بزرگ گیاهان گل دار
 17.. یکي از بخش هاي گل

دی
ــو

ــــ
ــــ

ــــ
مــ

ع

افقــــــــــــــــــــــی
1.. زمینی که در آن  یونجه کاشته می شود. 2.. محل پرورش و نگهداری گاو 3.. زمینی که برای کشت مناسب است.4.. این گیاه بالارونده 

به نام »عشقه« هم معروف است. 5 .. گونه های متفاوت پرندگانی که از ماهی ها تغذیه می کنند. ۶ . یکی از شیوه های راه رفتن اسب 
7. وسیله ای برای شخم زدن زمین که »خیش« هم نامیده می شود.8 .. برای صرفه جویی انرژی و ایمنی ساختمان این کار انجام می گیرد.

 9.. زمین های هموار و وسیع بدون درخت را می گویند. 10.. نام ماشین برداشت غلات 11.. یکی از گران ترین فراورده های دریایی که کشور 
ما در پرورش آن شهرت جهانی دارد. 12..  یکی از پرمصرف ترین ادویه های خوش رنگ 13.. در قدیم برای آرد کردن گندم از این وسیله 

استفاده می شد. 14 .. یکی از بیماری های مسری خطرناک. 15.. محل ذخیرة گندم
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بیست وششمین اثر ثبت شدة ایران در »فهرست آثار جهانی«، نه یک عمارت،  نه یک مجموعة 
تاریخی و نه یک شهر، بلکه یک منطقة جغرافیایی است. آخرین اثر ایرانی که حالا میراث جهانیان 
است، کوه ها، رودخانه ها، انسان ها، روستاها و شهرهایی است که در منطقه ای به نام »هورامان« یا 
»اورامان« جمع شده اند. منطقة هورامان که بخشی از آن در استان کردستان و بخشی در استان 

کرمانشاه قرار دارد، 700 روستا و تعدادی شهر را در برمی گیرد و سرزمین بزرگی است.
اهالی این منطقه بیشتر دام دار و کوچ رو بودند. منطقة هورامان پر از کوه های بلند و دره های عمیق 
است و اهالی منطقه برای ساخت سرپناه مجبور بودند خانه هایشان را در سراشیبی کوه ها، به شکل 

پلکانی بسازند. به همین خاطر شهرها و روستاهای این سرزمین بیشتر شبیه به یک هرم 
هستند. آنچه به عنوان بیست و ششمین اثر ایران در حافظة میراث جهانی ثبت و ضبط  
و شده، نوع خاص زندگی،  معماری و فرهنگ مردمی است که سال های سال درگیر 

همدم کوهستان بوده اند.

هنر دست مردم اورامان

بهترین نمونه های بعضی انواع صنایع دستی را باید در اورامان 
تهیه کرد. مردم ساکن کوهستان زاگرس، از آنچه که در اطرافشان 
است، انواع و اقسام وسایل زندگی را می سازند. مواد اولیة بسیاری 
از محصولات آن ها شاخة درختان، پشم و پوست گوسفندانشان 
است. گیـوه که نوعـی پاپـوش سنتی است، سفال، پارچه های 
رنگارنگی که در دوخت لباس های کردی از آن ها استفاده می شود،  
بعضی وسایل چوبی و زیورآلات کردی از جمله صنایع دستی اند 

که مردم اورامان در ساخت آن ها خبره هستند.

حيات سرچشمۀ

زندگی در دل کوهستان این خوبی را دارد که اهالی کمتر با مشکل 
بی آبی روبه رو می شوند و چه بسا همین رودخانه ها مردم را به زندگی در 
شرایط سخت کوهستان راضی کرده باشند. در میان بسیاری از دره های 
منطقة اورامان رودخانه ای در جریان است. بارش برف در کوهستان 
باعث شده است اورامان سرآغاز رودهای بسیاری باشد. رودهایی که 
گاهی فصلی هستند و گاه همیشه و در همة طول سال آب دارند. 
چشمه ها، رودخانه ها،  آبشارها و دریاچه ها، اورامان را برای گردشگران 

زیبا و به یادماندنی کرده است.

که باغ های آن ها هم همین الگو را دارند و روستاییان اورامان هر جای کوهستان که زمین مسطحی یافته اند، بسیاری از روستاهای منطقة اورامان مانند روستای »پالنگان« شبیه به یک هِرم هستند. نه تنها روستاها پالنگان دو تکه
رودخانه. آن پل تنها راه ارتباطی مردم جدا افتادة دو سوی رودخانه است. کشت و کارشان را برپا کرده اند. روستای پالنگان دو تکه دارد: بخشی این سوی رودخانه و بخشی آن سوی 

هـــــــرمیروستاهای   هـــــــرمیروستاهای   
آشنايی با منطقۀ كوهستانی اورامان
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پيشينهء باشکوه

 مردم محلی می گویند که روستای »اورامانات تخت« زمانی مرکز 
حکومت اورامان بوده است و اسم تخت هم از نام تختگاه گرفته  شده 
است. با وجود بناهایی با قدمت تاریخی در این منطقه، مانند قلعة 
تاریخی، مقبرة پیرشالیار که هنوز اهالی روستا با برگزاری مراسم سالانه 
یاد او را زنده نگه  می دارند و جمعیت بالای روستا، به نظر می رسد این 
حرف مردم اورامان آن قدرها هم بی راه نباشد. اورامانات تخت با اینکه 
حالا دیگر آن بزرگی و شکوه گذشته را ندارد، اما هنوز روستایی بزرگ 

و پرجمعیت در محدودة اورامان است. خانه هایی بدون ملات

شاید باورش سخت باشد که بدون استفاده از ملات بتوان ساختمان 
ساخت، اما مردم اورامان سالیان سال است که خانه هایشان را بدون ملات 
می سازند. یکی از دستاوردهای مردم کوهستان همین ساخت و ساز با روی هم 
گذاشتن قطعات سنگ است. معماران به این روش »خشکه چینی« می گویند. 
هر چند حالا سال هاست که اهالی روستا برای ساختن عمارت هایی مانند این 
مسجد از ملات سیمان استفاده می کنند، اما هنوز خانه های بسیاری را در 

اورامان می توان یافت که بین مصالح آن هیچ ملاتی وجود ندارد.

 منبع:
https://elmnet.ir
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ماه میلاد
در آية 134 سورة »آل عمران« 

خداوند يکي از ويژگي هاي 
نیکوکاران را »فرو بردن 

خشم« برشمرده است. يکی از 

ويژگی های امام موسی کاظم )ع(، 

هفتمین پیشوا و امام ما، کنترل 

خشمشان بود. به همین علت به 
کاظم معروف بودند.

ايـشان مي فرمـايند: »الغضبُ 

مفتاحُ الشر«: يـعني خشم کلید 
هر بدي است 

)تحف العقول، ص 416(.

»بعث« به معني فرستادن 
و برانگیختن است و 
مبعث روزي است که 

پیامبر اسلام)ص( به 
درجة پیامبري رسیدند. 
ایشان در این زمان 40 
سال داشتند. پیامبر)ص( 

در غار »حرا« بودند 

که جبرئیل از طرف خدا 
نازل شد و ایشان را به 
پیامبري بشارت داد.

       روز چهارم شعبان سال 26 هجري قمري، حضرت عباس)ع(، برادر کوچک تر 

امام حسین )ع( به دنیا آمد. مادرش حضرت ام البنین بود. در آن زمان به کودکان 

زیبا »بطحاء« )ماه( مي گفتند و عباس هم به دلیل زیبایي و قامت بلند خود به »ماه 

)قمر( بني هاشم« معروف شد.  حضرت عباس)ع(، شجاعتي همچون پدرش داشت، 

تا جایي که در جنگ ها همیشه عَلمَ پدرش را حمل مي کرد. به همین خاطر بود که 
لقب »علمدار« گرفت.

امام زین العابدین)ع(، ششمین معصوم)ع( و چهارمین امام شیعیان، 

پنجم شعبان سال 38 هجري قمري در مدینة منوره متولد شد. در 

12 یا به روایتي 25 محرم الحرام سال 95، و در سن 57 سالگي، 

طي دسیسة ولیدبن عبدالملک، خلیفة جنایتکار اموي، در همین 
شهر مسموم شد و به شهادت رسید.

پدر گرامي امام سجاد)ع(، حضرت امام حسین)ع( و مادر بزرگوارشان 

حضرت شهربانو است.براي امام زین العابدین)ع( چند کنیه ذکر 

شده که مشهورترین آن ها »ابوالحسن« و »ابومحمد« است. 

»سیدالساجدین« و »سیدالعابدین« از دیگر القاب ایشان است. امام 

سجاد)ع( در واقعة کربلاي در سال 61 قمري 23 سال و فرزند 
عزیزش، امام محمدباقر)ع( نیز 4 سال داشت. 

  8اسفند شهادت امام موسي کاظم)ع( - 25 رجب  

   0ا اسفند  مبعث حضرت رسول اکرم )ص(-27 رجب

1۶ اسفند ولادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز- 4 شعبان
17 اسفندولادت حضرت امام زین العابدین)ع( - 5 شعبان

می
كری

ره 
زه

برگرفته از دانشنامة اسلامي

htt://qurantv.ir

برگرفته از دانشنامة اسلامي
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      امام حسین)ع(، دومین فرزند حضرت 

علي)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س(، روز 

سوم شعبان سال چهارم هجري قمري 

در شهر مدینه به دنیا آمد. او امام سوم 

شیعیان و پدر امامان شیعه، از حضرت 

سجاد)ع( تا حضرت قائم)عج( است. در 

حدیثي از پیامبر)ص( نقل شده است که 

فرمودند: »حسین از من است و من نیز از 

حسینم. کسي که حسین را دوست بدارد، 

خداوند او را دوست مي دارد.« دعاي 

عرفه یکي از معروف ترین دعاهاي امام 
حسین)ع( است.

       نیمة شعبان سال 256 هجري قمري بود که خانة امام حسن عسکري)ع( و نرجس خاتون در سامرا 

غرق نور شد و فرزندشان به دنیا آمد. نام این فرزند مهدي بود و زماني که پدرش در 28 سالگي به شهادت 

رسید، ایشان تنها 5 سال داشت که به امامت رسید. حضرت مهدي )عج( دو نوع غیبت داشته است. یکي »غیبت 

صغرا« )کوچک تر( و دیگري »غیبت کبرا« )بزرگ تر( نامیده می شود. غیبت صغرا در همان دوران اولیة امامت ایشان 

اتفاق افتاد و امام)ع( در آن دوره از طریق وکیلان خود با مردم در ارتباط بود. غیبت کبرا بعد از پایان غیبت صغرا 

شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. نیمة شعبان بهترین شب بعد از شب قدر است.

   0ا اسفند  مبعث حضرت رسول اکرم )ص(-27 رجب

  15 اسفند ولادت امام حسین)ع( و روز پاسدار - 3 شعبان 

27 اسفند ولادت حضرت قائم )عج(- 15 شعبان
29 اسفندروز ملي شدن صنعت نفت

با رونق گرفتن صنعت نفت ایران، استعمار انگلیس به 

دنبال استثمار منابع زیرزمینی کشور بود و در هر فرصتي 

براي گرفتن امتیازات گوناگون نفتي ایران اقدام می کرد.

 سرانجام، در 29 اسفند 1329 مقرر شد که همة عملیات 

اکتشاف، استخراج و بهره برداري نفت در دست دولت قرار 

گیرد و مجلس به ملي شدن نفت ایران رأي مثبت داد.

 برگرفته و اقتباس از ويكي فقه

www.nioc.ir

 اقتباس از دانشنامة اسلامي
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مرغ پرتقالی

طرز تهيه:
 پیاز را نگیني ریز خرد کنید و در 
و  نمک  تفت دهید.   روغن کمي 
زردچوبه را به پیازداغ اضافه کنید 
تا خوش رنگ شود و طعـم پیازهـا 
را  مرغ  تکه هاي  شود.   خـوب 

در  و  بچینید  طلایي شده  پیاز  روي 
ظرفتان را بگذارید تا با شعلة کم، مرغ ها 

هم پخته و هم سرخ شوند.  وقتي دو طرف 
مرغ ها سرخ شد، فلفل، آب پرتقال و زعفران را به 

آن ها اضافه کنید و دوباره در ظرف را بگذارید تا خوب 
بپزند و سُس پرتقالي مرغ غلیظ شود.

مرغ پرتقالي شما آماده است. نوش جان!

مواد لازم:
یا سینه(، سه تکه   )ران  مرغ   

 آب پرتقال، دو لیوان  پیاز، یک 
عدد  شکرحدود، یک قاشق غذاخوري

 نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و روغن، به مقدار لازم 
 زعفران  حل شدن  درآب، دو قاشق غذاخوري
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مرغ پرتقالی

مواد لازم:
 خیارشور خردشده،  یک پیمانه   لوبیاچیتی پخته شده، یک پیمانه  سیب زمینی 
خردشده و پخته، یک پیمانه  هويج خردشده و پخته، نصف پیمانه  لبو پخته شده، 
سه عدد  کاهو، یک عدد کوچک  سس مايونز، نمک و فلفل، سرکة سفید و 

آب لیمو، به میزان لازم

طرز تهيه:
 ابتدا سیب زمیني و هویج را مکعبي خرد کنید و با آب کم بگذارید تا بپزند.  لبو را 
بعد از پخته شدن به شکل مکعبی خرد کنید.  حالا همة مواد را )به جز لبو( در ظرفي 
بریزید و با نمک، فلفل، سرکه و آب لیمو خوب با سس مایونز مخلوط کنید.  بعد از 
اینکه مواد خوب مخلوط شدند، لبو را به آ ن ها اضافه کنید. اگر از ابتدا لبو را با بقیة مواد 
مخلوط کنید، رنگ لبو به تمام مواد غالب مي شود )مي توانید به صورت لایه لایه لبو را 

اضافه کنید.(
سالاد لبوي شما آماده است. نوش جان!

		پاسخ	سرگرمي

د لبو سالا
180   :1
569    :2

9   :3
4x +21 = 57
4x = 36
x = 9

4:   مربع جادويی مربع 
صورتی رنگ است. زيرا حاصل 

جمع عددها در هر سه حالت 
عمودی، افقی و مايل )مورب( عدد 

21 می شود.

   :5

98   :۶
منطق به کار رفته در اين معمای 

رياضی به شرح زير است:
2+3=8                  
3×)2+7(=7+3=27
۴×)3=5(=5+4=32
5×)۴+8(=8+5=6۰
6×)5+7(=7+6=72

بنابراين:
8 + 7 = )6 + 8( × 7= 98

1   :7
عدد نیمة بالايی نصف عدد نیمة 

پايینی است.
2× 358=716                             

8:   سوددوکو

5   ۳   4   ۶    7   8   ۹    1   2
۶   7   2   1    ۹   5   ۳    4   8
1   ۹   8    ۳   4   2   5    ۶   7
8   5   ۹    7   ۶   1   4    2   ۳
4   2   ۶    8   5   ۳   7    ۹   1
7   1   ۳    ۹   2   4   8    5   ۶
۹   ۶   1    5   ۳   7   2    8   4
2   8   7    4   1   ۹   ۶    ۳   5
۳   4   5    2   8   ۶   1    7   ۹
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با آنکه سال های سال از ورود کارخانه های نساجی به ایران می گذرد، اما همچنان در 
اصفهان به روش سنتی »پارچة قلمکار« تولید می شود. پارچه هایی که هنوز خواهان و 

هوادار دارند و در بازار شهرهای ایران می توان لباس، رومیزی و سفره هایی یافت که 
از زیرِ دست استادان قلمکارساز بیرون آمده اند. پارچه هایی که به راحتی رنگ از 

رویشان نمی رود و حالاحالاها برای صاحبانشان کار می کنند. 
هر  معمولاً  و  بود  پرطرف دار  بسیار  صفـوی  عهـد  در  قلمکـار  پارچة 

شخصی حداقل یک لباس مجلسی از پارچة قلمکار داشت که آن را در 
تنها  مجلس های رسمی به تن می کرد. پارچه های قلمکار صفوی نه 

بین ایرانیان که در میان اروپاییان هم طرف دار داشت. چنانچه 
یک تاجر انگلیسی به نام سر ریچارد باکلویت، در قرن ۱6 

میلادی، یک نفر را استخدام می کند تا سراغ نساجان 
ایرانی برود، در دست وبال آن ها بچرخد و راز تولید 

و رنگ  کردن پارچه را به روش قلمکار بیاموزد. ـر
ـــ

 مُه
ي با

اش
نق

مهرهای رنگی
بخش مهمی از کار تولید پارچه های قلمکار بر 
عهده همین مُهرهای چوبی است. به ازای هر بخش 
از طرح قلمکار بايد چند مهر ساخته شود. مثلاً اگر 
بخواهیم روی پارچه يک گل چهار رنگ داشته باشیم، 
بايد برای هر رنگ يک مهر ساخته شود تا هر مهر 
و  بنشیند  پارچه  روی  و  شود  رنگ  يک  به  آغشته 
آن رنگ را منتقل کند. ساخت مهرهای قلمکار کار 
منبتگران کاربلد است. هر چه تعداد رنگ های پارچه 
چشم نوازتر  و  گران تر  پارچه  باشد،  بیشتر  قلمکار 

خواهد بود.
این روزها رنگ به وسیلة  مُهر های چوبی داخل طرح می نشیند. داخل طرح هم با قلم مو رنگ می شد که این باعث بالا رفتن قیمت پارچه می شد. اما شوند. باید قوی و یکدست باشند. انحناها هم باید درست از آب دربیایند. در گذشته و هر تازه کاری از آن سربلند بیرون نمی آید. خط ها نباید موقع ترسیم نازک یا کلفت حتی قلمی کردن طرح ها براساس نقطه چین روی پارچه هم دقت و استادی می خواهد صورت خطا، ممکن است اشتباه قابل اصلاح نباشد و پارچه غیرقابل استفاده شود. کمتر پیش می آید که این دست حین کار مرتکب اشتباهی شود. چرا که در دستان ماهر  

فوت اول
اولیه روی کاغذ داشت. گران قیمت ترین پارچه های قلمکار آن هایی هستند که نقششان با قلم مو نقاشی شده  باید یک طرح  ابتدا  دیواری و یا گچ بری هم برای انتقال طرح روی دیوار از همین روش استفاده می شود.طرح می گذرد و روی پارچه ردی از طرح به صورت نقطه چین به جا می ماند. در نقاشی این طرح روی پارچه قرار می گیرد و روی آن را گِرد دوده می زنند. دوده از سوراخ های قلمکارسازان ابتدا روی تمام خط های چنین طرحی را با سوزن پر از سوراخ می کنند. سپس باشد. برای پدیدآوردن چنین پارچه ای 
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خداوند 
 خدا گفت: »باش!«

بشر هست شد
خدا خواست

بشر هم شکوفا شد از خاك برخاست
قدم زد به راه

و كم كم به او بال پیوست شد
خداوندِ در تیرگي هاي خاك

هوادارِ هموارۀ دانه ها 
خداوندِ سرشاخه های دعا

خداوندِ امن يجیب
خداي اجابت
خداوندِ سیب

خداوندِ در پیله صبرآفرين 
خداوند پروانه ها 

سیبخداوند سیب

رمز و رازهای رنگی

یکی از مهم ترین رازهای قلمکارسازان ایرانی که تاجران اروپایی به دنبال 

کشف آن بودند، در همین سطل های رنگ نهفته بود. استفاده از رنگ های 

طبیعی باعث می شد پارچه های قلمکار به این راحتی ها رنگ نبازند. البته 

رمز و راز ساخت رنگ های قلمکار چیزی بیش از این بود. قلمکارسازان 

برای آنکه رنگ روی پارچه پخش نشود، به آن »کتیرا« اضافه می کردند. 

و برای آنکه رنگ روی قالب باقی نماند و بعد از استفاده داخل مُهر خشک 

نشود، در ترکیب آن از روغن کنجد یا روغن کرچک بهره می گرفتند. 

تمام رازهای یک شغل
 هر کدام از مراحل کار پارچة قلمکار پر از راز و فوت های کوزه گری ست؛ از جمله مُهر زدن پارچه. 
مُهر باید به اندازه  به رنگ آغشته شود؛ نه کم که نقش ها ناقص از کار دربیایند و نه زیاد که رنگ اضافه 
از لبه طرح بیرون بزند. مُهر چوبی باید درست در جای خود بنشیند و ضربة مشت استاد به روی قالب 
باید به اندازة کافی محکم باشد تا طرح به خوبی روی پارچه بیفتد. استادکاران قلمکارساز در این مرحله 

معمولاً یک تکه پارچه یا چرم دور دست می بندند تا حین ضربه  زدن دستشان آسیب نبیند. 

دٍ  وَ آلِ مُحَمد وَعَجِّل فَرَجَهُم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

آشنایی بیشتر با قلمکاری
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هر از گاهی خودت را هرس کن
شاخه های اضافیت را بزن

پای تمام شاخه بریده هایت بایست
تمام سختی هایت

درد هایت
خاطرات بدت را باغبانی کن

سبک کن فکرت را
از هر چه آزارت می دهد...

 چرا باید 
درخت بکاریم؟

       درختان فوايد بسیاري دارند از جمله:
1. زيبايي محیط زندگي

2. تولید میوه
3. تأمین منابع چوب
4. تأمین اكسیژن

5. جلوگیري از فرسايش خاك
6. تولید كود گیاهي

7. استفاده از داروسازي

چه طور 
درخت بکاریم؟

1. قرار دادن ريشه در آب به مدت 3 تا 6 ساعت
2. حفر چاله اي بزرگ تر از ريشه

3. قرار دادن نهال در چاله به صورت عمودي و بدون 
فشار آوردن به ريشه ها

4. پر كردن چاله و آبیاري نهال
5. ريختن اندكي كود دور چاله بدون 

اين كه تنة درخت را لمس كنید
6. آبیاري درخت هر 7 تا 10 

روز يك بار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت كردگار
سعدی

از روزگاران قديم، هر جا كه 
درخت و سرسبـزی بـوده است، تمدن ها 

شکل گـرفته انـد و عمـران و آبـادانی را به همراه 
آورده اند. درخت يکی از زيباترين مظاهر خلقت و جلوه ای 

از تجلیات پروردگار است. اهل بیت )علیهم السلام( بر كاشت 
درخت تأكید ورزيده اند. جـلوگیری از فرسايش زمین، تلطیف هوا، 
تأمین كنندۀ بخـش عمدۀ نیازهای تغذيه ای و دارويی انسان، كاهـش 
آلودگی هوا، تولید اكسیژن و جذب گازهای سمی و ... اشاراتی هستند 
به نقش تـأثیرگذار درختان در تداوم حیات انسان و سلامت چرخة 
طبیعت. بیايید با كاشت يك نهال در روز درخت كاری، ضمن 

گرامیداشت اين روز، از اين نماد آبادانی و شاخص سبزی 
و خرمی كه يکی از مواهب الهی است مراقبت كنیم.

۱۵ اسفند روز 
درخت کاری 
گرامی باد.

فایده در خت


